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سخن سردبیر

دکتر مشتاق فروهر

درســت اســت کــه دروغ گفتــن می توانــد در کوتاه مــدت 
راه را بــرای مــا هموارتــر کنــد، امــا در بلندمــدت عواقــب 
ــه همــراه دارد. دروغ اعتمــاد را از بیــن  ــادی ب منفــی زی
ــنگینی  ــار س ــد و ب ــه دار می کن ــط را خدش ــرد، رواب می ب
می‌گــذارد. مــا  دوش  بــر  را  نگرانــی  و  اضطــراب   از 

چرا دروغ گفتن وسوسه انگیز است؟
گاهــی  می گوییــم.  دروغ  مختلفــی  دلایــل  بــه  مــا 
بــر  گذاشــتن  ســرپوش  یــا  تنبیــه  از  فــرار  بــرای 
نیــز  اوقــات  گاهــی  می گوییــم.  دروغ  اشــتباهاتمان 
هســتیم  آنچــه  از  بهتــر  را  خودمــان  اینکــه  بــرای 
تمجیــد  و  تعریــف  دیگــران  از  یــا  دهیــم  نشــان 
می‌شــویم. متوســل  دروغ  بــه  کنیــم،   دریافــت 

دروغ های کوچک چه خطراتی دارند؟
ــرر  ــک بی ض ــای کوچ ــه دروغ ه ــم ک ــور کنی ــاید تص ش
کوچــک  دروغ هــای  نیســت.  اینطــور  امــا  هســتند، 
ــل  ــر تبدی ــای بزرگ ت ــه دروغ ه ــج ب ــه تدری ــد ب می توانن
 شــوند و اعتمــاد دیگــران را نســبت بــه مــا از بیــن ببرنــد.

چگونه زندگی بدون دروغ داشته باشیم؟

شــاید ترک کامل دروغ کار آســانی نباشــد، اما با تلاش و 
تمریــن می توانیــم بــه آن دســت پیــدا کنیــم. بــه عواقــب 
دروغ گفتــن فکــر کنیــم. قبــل از اینکــه دروغــی بگوییم، 
ــرای خودمــان و دیگــران فکــر کنیــم. ــه عواقــب آن ب  ب

کنیــم  ســعی  کنیــم.  تمریــن  را  بــودن  صــادق 
صــادق  رفتارمــان  و  گفتــار  در  همیشــه 
دشــوار. موقعیت هــای  در  حتــی   باشــیم، 

مســئولیت اشــتباهاتمان را بــر عهــده بگیریــم. بــه جــای 
اینکــه بــا دروغ گفتــن از اشــتباهاتمان فــرار کنیــم، 
 مسئولیت آنها را بر عهده بگیریم و از آنها درس بگیریم.

بــا وسوســه دروغ گفتــن مقابلــه کنیــم. زمانــی کــه 
خودمــان  بــه  بگوییــم،  دروغ  می شــویم  وسوســه 

یــادآوری کنیــم کــه چــرا صداقــت مهــم اســت.
فواید زندگی بدون دروغ

ــم. ــب می کنی ــا دوری از دروغ، اعتمــاد دیگــران را جل  ب

ــا دیگــران خواهیــم داشــت. ــر و ســالم‌تر ب  روابــط قوی ت

 احســاس آرامــش و رضایــت بیشــتری خواهیــم داشــت.

 از اضطراب و نگرانی ناشی از دروغ گفتن رها می شویم.
بــه عنــوان فــردی قابــل اعتمــاد و بــا صداقــت شــناخته 

می شــویم.
زندگــی بــدون دروغ چالش هایــی دارد، امــا فوایــد آن 
ــا تلاش و  ــب بیشــتر از ســختی هایش اســت. ب ــه مرات ب
ــم و  ــدا کنی ــن هــدف دســت پی ــه ای ــم ب ــن می توانی تمری

ــویم. ــد ش ــای آن بهره‌من از مزای
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در تاریخ

 l 16ژوئيــه ســال 931 مــيلادي »مرداويــز« قهرمــان ملــي 
ايرانيــان كــه بــراي احيــاء كشــور مســتقل ايــران كمــر همــت 
بســته بــود شــهر همــدان را از عوامــل خليفــه عباســي پــس 
ــدان  ــد. هم ــرف ش ــران« متص ــام »اي ــه ن ــا را ب ــت و آنج گرف
كــه از آن بــه عنــوان نخســتين پايتخــت ايــران در هــزاره اول 
پيــش از مــيلاد نــام بــرده مــي شــود در ســال شكســت ارتــش 

ايــران از اعــراب مســلمان در نهاونــد، ســقوط كــرده بــود.
ــس  ــيلادي پ ــال 571 م ــه در س ــه اول ژوئي ــن از نيم l يم
ــرار  ــران ق ــرو اي ــرزمين در قلم ــا از آن س ــي ه ــراج حبش از اخ
ــر يمــن  گرفــت. مورخــان عثمانــي آغــاز حكومــت ايرانيــان ب
را ســال 575 ذكــر كــرده انــد. بــزرگان يمــن بســال 570 
ايــران،  ساســاني  شــاه  انوشــيروان،  خســرو  از  مــيلادي 
خواســته بودنــد كــه لشــكري بفرســتد و حبشــي هــا را بيــرون 
رانــد. ســپاه اعزامــي ايــران كــه بــه فرماندهــي »وهــرز« ژنرال 
ــتاده  ــن فرس ــه يم ــارس ب ــج ف ــتي از راه خلي ــا كش ــي ب ديلم

نـد. يـرون راـ بـود حبـشـي ـهـا را بـ ـشـده ـ
ــدران  ــگ چال ــان جن ــه از زم ــه( ك ــي )تركي ــت عثمان l دول
)اوت ســال 1514( بــه دليــل داشــتن اســلحه آتشــين )تــوپ 
و تفنــگ( و از ايــن لحــاظ برتــري نظامــي، بــه حــملات 
زمينــي خــود بــه قلمــرو ايــران ادامــه مــي داد، در ســال 
ــم  ــوي( تصمي ــب صف ــاه طهماس ــلطنت ش ــان س 1552 )زم
ــه  ــت. بهان ــارس گرف ــج ف ــي خلي ــر ايران ــه جزاي ــه ب ــه حمل ب
ايــن حملــه دريايــي اخــراج پرتغالــي هــاي مســيحي از جزيــره 
ــيلادي  ــال 1546 م ــي در س ــود!. عثمان ــز« ب ــي »هرم ايران
يمــن را تصــرف كــرده بــود و بــر دريــاي ســرخ و تنگــه كليــدي 
ــن  ــراي توســعه اي ــود و ب ــاب المنــدب« مســلط شــده ب آن »ب
متصرفــات، قــدرت دريايــي پرتغــال را در برابــر خــود مــي ديــد.
lپوريــاي ولــي )محمــود خوارزمــي( پهلــوان، جوانمــرد، 
عــارف و شــاعر بنــام ايــران 23 ژوئيــه ســال 1322 مــيلادي 

ــت . ــرداد( درگذش ــم ام )يك
lبحــث در بــاره لايحــه اجبــاري شــدن ثبــت نــكاح و طلاق 
ــس  ــه مجل ــه 1931( ب ــال 1310 )ژوئي ــرداد س ــوم م ــه س ك
ــن  ــود از چني ــده ب ــه رو ش ــي رو ب ــت هاي ــا مخالف ــليم و ب تس
روزي آغــاز گرديــده بــود. مخالفــان و از جملــه روحانيــون 
ــور  ــظ« و حض ــه »لف ــر ازدواج و طلاق ب ــه ام ــد ك ــي گفتن م
دو شــاهد اســتوار مــي شــود و ثبــت آن اختيــاري بايــد باشــد، 
ولــي »داور« وزيــر دادگســتري وقــت پاســخ مــي داد كــه 
بســيار ديــده شــده كــه يــك طــرف ازدواج پــس از فــوت شــهود 
دبــه درآورده و حتــي پــس از تولــد طفــل، منكــر ازدواج شــده 
اســت. مخالفــان لايحــه، افزايــش تشــريفات نــكاح را باعــث 
فــرار افــراد مجــرد از ازدواج و در نتيجــه گســترش فســاد 
ــاه  ــرار رضاش ــه اص ــا ك ــد. از آنج ــي كردن ــاء اعلام م و فحش
ــدد  ــات متع ــس از جلس ــره پ ــود بالاخ ــه ب ــن لايح ــت اي پش
ــه  ــب شــد. ب ــي تصوي ــت ضعيف ــا اكثري بحــث و كشــمكش ب
موجــب ايــن قانــون، هرگونــه نــكاح ــــ دائــم و يــا منقطــع ــــ و 
نيــز طلاق بايــد بــه ثبــت مــي رســيد و اگــر ازدواج در جايــي 
انجــام مــي گرفــت كــه امــكان ثبــت آن در آن زمــان نبــود، 
ــر  ــه دفات ــد در اوليــن فرصــت پــس از دســتيابي ب زوجيــن باي

ــت مــي رســاندند. ــه ثب ــوط، آن را ب مرب

مرگ و میرهای ماشین در مقابل مرگ و 
میرهای موتور سیکلت در کالیفرنیا

دکتر مژگان کمالی
تعــداد مــرگ و میرهــای ناشــی از تصادفــات 
ماشــین و موتــور ســکیلت در طــول ســال ها، 
ــش  ــداوم افزای ــور م ــه ط ــادر، ب ــتثنائات ن ــا اس ب
یافتــه اســت. بــر اســاس آخریــن آمــار مــرگ 
نقلیــه  وســایل  تصادفــات  از  ناشــی  میــر  و 
ایمنــی  بیمــه  موسســه  توســط  موتــوری 
تعــداد   ۲۰۲۳ ســال  در   ،)IIHS( بزرگراه‌هــا 
ــر سرنشــینان خــودرو و ۵۸۶  ۱,۵۰۲ مــرگ و می
مــرگ و میــر راننــدگان یــا سرنشــینان موتــور 
 ســکیلت در کالیفرنیــا گــزارش شــده اســت.

ــی  ــی ایمن ــورای مل ــط ش ــه توس ــن مطالع آخری
بــا  ایالتــی  عنــوان  بــه  را  کالیفرنیــا   )NSC(
موتــور  تصادفــات  بــالای  تعــداد  دومیــن 
ســکیلت در کشــور معرفــی کــرده اســت. بــا 
اینکــه موتــور ســکیلت ها تنهــا ۳٪ از وســایل 
ــیکل  ــده را تش ــالات متح ــده در ای ــه ثبت ش نقلی
ــد، ۱۴٪ از کل مــرگ و میرهــای ناشــی  می دهن
ســواران  موتــور  را  موتــوری  نقلیــه  وســایل  از 
تعــداد خودروهــا  نســبت  تشــیکل می دهنــد. 
نــرخ  بــا  مقایســه  در  ســکیلت‌ها  موتــور  بــه 
مــرگ و میــر راننــدگان خــودرو در مقابــل موتــور 
ســکیلت در کالیفرنیــا نشــان دهنده تأثیــر مرگبــار 
ــت مــا اســت. ــور ســکیلت در ایال  تصادفــات موت

ماشین ها در برابر موتور سیکلت ها در 
بزرگراه های کالیفرنیا

مــرگ و میــر موتــور ســکیلت ها بــا گســترش 
ــا  ــداد خودروه ــش تع ــا و افزای ــت کالیفرنی جمعی
بــه دنبــال راه‌هــای  در بزرگراه هــا، راننــدگان 
مقــرون بــه صرفه تــر بــرای مقابلــه بــا ترافیــک و 

زمان هــای طولانــی رفــت و آمــد هســتند. یــک 
راه حــل بــرای ایــن مشــکل رو به رشــد، اســتفاده 
از موتــور ســکیلت اســت. تعــداد خودروهــای 
ثبت شــده در کالیفرنیــا، بــه اســتثنای کامیون هــا 
از  بیشــتر  قابل توجهــی  به طــور  تریلرهــا،  و 
 تعــداد موتــور ســکیلت های ثبت‌شــده اســت.

جدیدتریــن گــزارش در مــورد ثبــت وســایل نقلیــه 
خــودروی   ۲۵,۶۲۴,۰۹۳ تعــداد  کالیفرنیــا  در 
ســکیلت  موتــور   ۸۲۲,۳۶۲ و  ثبت‌شــده 
ــد. در  ــت میک‌ن ــا را فهرس ــده در کالیفرنی ثبت ش
حالــی کــه تعــداد موتــور ســکیلت های ثبت شــده 
در کالیفرنیــا در هفــت ســال گذشــته کاهــش 
یافتــه اســت، تعــداد مــرگ و میرهــا در ایــن مدت 
ــت. ــه اس ــش یافت ــداوم افزای ــور م ــه ط ــاًً ب  تقریب

در  دارد  احتمــال  بیشــتر  کســانی  چــه 
در  ســکیلت  موتــور  و  ماشــین  تصادفــات 
شــوند؟ مرگبــار  جراحــات  دچــار   کالیفرنیــا 

ــین و  ــات ماش ــه در تصادف ــرادی ک ــای اف آماره
موتــور ســکیلت در کالیفرنیــا جــان خــود را از 
ــان  ــادی نش ــباهت های زی ــد، ش ــت می دهن دس
می دهــد. طبــق آمــار ارائــه شــده توســط گشــت 
بزرگــراه کالیفرنیــا، افــرادی که در هــر دو تصادف 
ماشــین و موتور ســکیلت در معــرض خطر بالای 
ــینان  ــدگان و سرنش ــامل رانن ــتند، ش ــرگ هس م
می‌شــوند. ســاله   ۳۴ تــا   ۲۵ افــراد  و   مــرد 

یــک مطالعــه توســط IIHS نیــز ایــن آمــار را 
تاییــد کــرده و نرخ‌هــای مــرگ زیــر را بــرای 
مــردان کشــته شــده در تصادفــات بزرگراه هــای 
ــالات متحــده ســالانه گــزارش کــرده اســت:  ای

راننــدگان  مرگ‌هــای  از   ٪۷۲ مــردان 
می دهنــد. تشــیکل  را   ماشــین 

ماشــین  سرنشــینان  مــرگ  نــرخ 
اســت.  ٪۴۸ بــا  برابــر  مــردان   بــرای 

ســالانه  کــه  ســوارانی  موتــور  همــه  بیــن  از 
هســتند. مــرد   ٪۹۲ می شــوند،   کشــته 
رفتارهایــی مانند ســرعت زیــاد، رانندگی در حالت 
مســتی و اســتفاده نکــردن از کمربنــد ایمنــی بــه 
 عنــوان عوامــل اصلــی مــرگ ذکــر شــده‌اند.

امیــد بــه اینکــه شــاهد کاهــش تعــداد تصادفــات 
و مــرگ و میــرو نقــص عضــو حاصــل از آن 
باشــیم، متاســفانه واقعیــت تلــخ اینســت کــه 
و  اروایــن  در  دفاترمــا  نمکینــد.  خبــر  حادثــه 
ســانتاآنا پاســخگو وکمــک رســان شــما همراهان 
تـر ـمـا: بـا دفاـ گراـمـی میباـشـند. ـشـماره تـمـاس ـ

(855) 658-2545
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تکتم مرادی مهنه

دهه هفتادی ها 
و 

دهه هشتادی ها 

خــوب تبریــک می گویــم. مــا شــاهد ظهــور نســل جدیــدی 
بــه نــام دهــه هفتادی هــا و دهــه هشــتادی ها هســتیم. 
خصوصیــات جالبــی هــم دارنــد. اولًاً که بیشترشــان افســرده 
هســتند و بســیار ناامیــد هســتند. دومــا کــه فکــر می کند یک 
نفــر بایــد برایشــان کاری بکنــد و خودشــان هیــچ وظیفــه‌ای 
ندارنــد! زیــر بــار هــر کاری نمی‌روند و در رویا هســتند. البتــه رویا 
کــه چــه عــرض کنــم چــون بیشــتر بایــد اســمش را گذاشــت 
توهــم! کــه یــک بــاره اتفاقــی بیفتــد و تقــی به توقــی بخــورد و 
پولــدار بشــوند تــا راحــت فقــط بنشــینند و بخورنــد و بخوابنــد. 
نمی خواهنــد هیــچ تلاشــی بکننــد و لقمــه آمــاده می خواهند. 
خیلــی طلبــکار هســتند. دخترهــا انتظــار دارنــد شــاهزاده بــا 
اســب ســفید بیایــد و خــوب برایــش نــاز کننــد و بعــد دلــش را 
بشــکنند و تمــام زندگــی‌اش را بــار کننــد و برونــد. پســرها تــوی 
خانــه نشســتند کــه یکهــو بــرای شــهرداری و مدیریــت فلان 
ــد چــون نابغــه تشــریف  ــزرگ از آنهــا دعــوت کنن ســازمان ب
دارنــد و در بازی هــای کامپیوتــری راحــت می تواننــد غــول 
مرحلــه آخــر را بکشــند. باباهــای بیچاره شــان بایــد کار کننــد 
ــم کــه شــوگر مامــی و شــوگرددی مــد  ــه جــای رســیده ای و ب

شــده اســت تــا این هــا راحت تــر بتواننــد بــرای جامعــه بی فایــده 
باشــند. از شــب تــا صبــح بیــدار هســتند و فیلــم و ســریال نگاه 
می کننــد و صبح هــا هــم تــا لنــگ ظهــر خوابنــد و تــوی ایــن 
شــهر تــا دلتــان بخواهــد کافــه باز شــده اســت. چــون تقاضای 
زیــادی برای خوشــگذرانی هســت و تعداد زیادی خوشــگذران 
داریــم کــه بایــد یــک جایــی بنشــینند و مافیــا بــازی کننــد. نــه 
از بیــن این هــا کســی کارآفرینــی می‌کنــد و نــه اصلًاً چنیــن 
دغدغــه‌ای دارند. بیشــترین جملــه‌ای که می‌توان از دهانشــان 
شــنید ایــن اســت» بــه مــن چــه«! نــه مثــل پدرهــای دهــه ۴۰ 
و ۵۰ قــدرت حتــی بــاز کــردن یــک مغــازه را دارنــد و نــه حتــی 
مثــل دهــه شــصتی ها می‌دونــد تا شــاید بــه جایی برســند. فقط 
اصطلاحــات عجیــب تولیــد می کننــد و خوب بحــث می کنند 
و اعصــاب ندارنــد و بــا همه دعوا می کنند و عاشــق روانشناســی 
زرد هســتند . مــی  خواهند قورباغه شــان را قورت بدهنــد و انرژی 
زیــادی از فنــگ شــویی جــذب می‌کننــد و فکــر می‌کننــد بــه 
هیــچ جایــی هــر چقــدر بدونــد نمی‌رســند کــه البتــه در مــورد 
اقتصــاد شــاید کمــی حــق دارنــد اما کســی هــم تــا تلاش و کار 
نکنــد به جایی هــم نمی‌رســد. آدم‌هــای در لحظــه زندگی کن! 
همــه گونــه ادعــا دارنــد اما یــک چیــز مهــم ندارنــد و آن کارنامه 
اســت! یعنــی کاری کــه کــرده باشــند و مفیــد بوده باشــد .یعنی 
اینکه ابتکار داشــته باشــند و فکر کنند. باور کنید این نســل در 
کشــور مــا خیلی ایــراد دارنــد. خیلی چیزهــا را به ایشــان آموزش 
نداده‌انــد. بــه همیــن دلیــل هم هســت کــه بــه راحتــی می توان 
برایشــان حــزب بادی درســت کــرد و از فکر اشــتباهی کــه دارند 

ســوء اســتفاده کــرد و از بی نظمــی کــه در کلام و گفتــار و تفکــر 
آنهاســت اســتفاده کرد و خیلی راحــت آنها را در مســیر انداخت 
و بســتر مناســبی برای حمله بــه آرمان ها و ســنت ها بــرای آنها 
مهیــا کــرد و بعد هــر اتفاقــی می توانــد بیفتــد. می‌خواهد تجزیه 
یــک کشــور باشــد یــا جنــگ داخلــی . چــون ایــن خمرهــای 
ســرخ بینــش و درکــی ندارند که متوجه بشــوند در چه مســیری 
ــا  ــم و ب ــان وارد کرده‌ای ــم طالب ــتان ه ــازه از افغانس ــد. ت افتاده‌ان
این هــا مخلــوط کرده‌ایــم و از احساســات پاکشــان کــه البته که 
خیلــی معصــوم و مظلومنــد و بنده خداهــا خودشــان نمی‌دانند 
دنیــا دســت کیســت و چــه خبــر اســت تا بــه حــال صد بار ســوء 
اســتفاده هــم شــده اســت. نــه رســانه دلســوزی هســت کــه بــه 
ــه آن طرفی هــا  ــه این طرفی هــا و ن ــاد بدهــد و ن آنهــا اخلاق ی

دلشــان بــرای کســی ســوخته و نــه حــرف گــوش می‌دهنــد.
ــه  ــس ترکی ــم تاتلیس ــل ابراهی ــد مث ــم می خواه ــی دل گاه
حداقــل یــک هنرمنــد دلســوز بابا مانند داشــتیم کــه می آمد 
تــوی تلویزیــون و می گفت به پدرتــان احترام بگذاریــد و دروغ 
نگوییــد و حلال بخوریــد. یعنــی حتــی تــا همین قدر کســی 
ــند.  ــته باش ــنوی داش ــرف ش ــا از او ح ــه این‌ه ــم ک را نداری
تــوی مســیر اشــتباهی افتاده‌انــد و مقصــر هــم نیســتند امــا 
مسیرشــان در جهــت پیشــرفت کشــور نیســت. بــه ســمت 
پوچــی و بیهودگــی اســت. مــا را بــه هیــچ کجــا نمی‌رســاند 
و فقــط مــا را عقــب می‌رانــد تــا این هــا سرشــان بــه ســنگ 
بخــورد هــم خیلــی مانــده. تــا آن زمــان مــا را هــم وســط دره 

می‌اندازنــد. حــالا ببینیــد کــی بــه شــما گفتــم.
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ــا  ت ــم  ــدار بمانی ــم بی ــا ه ب ــد  ــم بای ــبی ه ــک ش ی
خــود صبــح. هــی چشــمهای تــو پــر از خــواب 
ــه  ــر ک ــی دیگ ــم کم ــمت و بگوی ــن ببوس ــود و م ش

ــم. ــی خوابی ــم م ــرف بزنی ح
کــه  بچگیهایــم  از  کنــم  تعریــف  برایــت  هــی 
بــروم  و  باشــم  پرنــده  میخواســت  دلــم  چقــدر 
و  شــد  نمــی  و  ببوســم  را  خورشــید  مــاه  روی 
ام  کلــه  مادربزرگــم  و  خــوردم  مــی  مــن غصــه 
را مــی بوســید و میگفــت طفلــک دیوانــه مــن.

ایــن  از تنهایــی  هــی مــن برایــت تعریــف کنــم 
شــب  هــر  مــن  و  نبــودی  تــو  کــه  قــرن  چنــد 
ــاره  ب ــزدم در ــرف می ــه ح ــا رودخان ب ــتم  ــی نشس م
گفــت مــی  و  خندیــد  مــی  رودخانــه  و  تــو 

نیســت، نمی آیــد، بخواب.
ــه رد  ــار ک ــر به ــم ه ــف کن ــت تعری ــن برای ــی م ه
میشــد و تــو نبــودی، مــن چقــدر مــی پژمــردم 
حســن  گل  و  پروانــه  بــازی  بوســه  تماشــای  در 

یوســف حیــاط خانــه قدیمــی مــان. 

نوازشــت  زمزمــه،  بــه  بخوانــم  شــعر  برایــت 
ــرت را  ــی، س ــچ هراس ــی هی ــمت. ب ــم، ببوس کن
ببنــد. را  بگــذار روی ســینه مــن و چشــمهایت 
ــی  ــن نترس ــی وط ــرباز ب ــم س ــام جان ــا تم ب ــن  م
محافظــت  بــرای  شــده  خلــق  کــه  میشــوم 
دوــبار نفــست،  ــهر  ــبا  بودــنت.  مرزــهای  از 

ــام مــی شــوم در تیرگــی هــای شــبی  شــهید گمن
کــه خورشــیدش تویــی. 

ــوم  ــت ش ــام روزگارم، مس ــد در تم ــت بپیچ ــوی تن ب
ــاده. ــی ب ــت، ب از عطــر بودن

ــون  ــد مجن ــی، بی ــاب توی ــراب ن ــی، ش ــاده توی ب
ــن... ــوان م ج

ــا  ب ــه  ــو ک ــف از ت ــم. حی ــه ه ــم ب ــیده ای ــر رس دی
مــن بمانــی، گل نیلوفــر مــرداب شــوی...

ــد  ــادت باش ــم، ی ــم بودی ــار ه ــبی کن ــم ش ــر ه گ ا
ــروی. ــال هــا ب ــح کــه شــد، از تمــام خی صب

قبــل از آن کــه عــادت کنــی بــه تیرگــی هــای 
طولانــی دنیــای مــن، مــاه صورتــت را بــردار و بــرو.
قبــل از آن کــه عــادت کنــی بــه آغــوش ســرد 
ــاری  ــای ج ــه درده ــم. ب ــی مداوم ــه تلخ ــم. ب ناامن

در ثانیــه هــای زشــت شــبانه روزم....بــرو.
تــو فکــر کــن گــم شــده بــوده ای، مــن هــم فکــر 
ام، خــواب دلچســبی  مــی کنــم خــواب دیــده 

ــد... ــد ش ــرار نخواه ــز تک ــه هرگ ک

حمید سلیمی

هی برایت تعریف کنم

تــو بخوابــی و  هــی مــن حــرف بزنــم و نگــذارم 
ــه  ــاب ک ــعاع آفت ــن ش ــود. اولی ــح ش ــم صب ــم ک ک
ــو  ــازک ت ــرد و ن ــن ت ــه ت ــره ب ــرده پنج از لابلای پ
بوســه  را میــان  تــو  و  بغلــت کنــم  تابیــد، ســفت 
و نــوازش بخوابانــم، تنــگ آغــوش خــودم. کــه 
ــره ات را ببنــدی،  ــی و چشــمهای درشــت تی بخواب
کــه ایــن روزگار کینــه تــوز هیچوقــت تحمــل دو 

خورشــید در یــک آســمان را نــدارد. 
تماشــاکردنت.  بــه  بنشــینم  مــن  بخوابــی،  تــو 
ــواب  ــو خ ــود، ت ــب روز ش ــود، ش ــب ش ــی روز ش ه
همانطــور  مــا  و  بگذرنــد،  ایــام  باشــی...همه 
ــن  ــواب، م ــو خ ــم. ت ــم بمانی ــا ه ب ــه  ــرای همیش ب

تماشــا. غــرق 
مــن و تــو دو تشــنه لــب نزدیــک هــم، تندیــس 

نیــاز و نــاز، جهــان آرام...
خــدا را چــه دیــدی؟ شــاید هــم بــه کام مــا شــد دنیــا. 

یک شــب لااقل...
ــح.  ــا صب ــم ت ــی مانی ــدار م ــم بی ــار ه ــار کن ب ــک  ی
داغ  ظهــر  روی  بریــز  را  گیســوانت  شــبِِ  تــو 
ــکه بخــند  دل  ــته  از  ــطوری  آن  بخــند،  تــنت، 
هــای  چشــم  خندنــد،  مــی  هــم  هایــت  چشــم 

دلنشــینت. درشــت 
ــل  ــا مث ــت، بی ــت گرف ــه خواب ــب ک ــای ش ــه ه نیم
ــن،  ــار م ــش کن ــاله آرام دراز بک ــه س ــی س دخترک
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مریم سمیع زادگان

دلتنگی

آفتــاب  پــارک نشســته،  نیمکــت  بســته، روی  را  چشــم ها 
ــا حســرت  ــود و گوگــوش ب ــوی گوشــم ب ــون ت ــم. هدف می گرفت
ــانه‌ام  ــی ش ــه یک ــت ک ــادرش می گرف ــواره‌اش را از م ــراغ گه س
را تــکان داد. چشــم بــاز کــردم و دیــدم خانمــی شــصت، هفتــاد 
ســاله، لبخنــد روی لــب، موبایلــش را گرفتــه ســمتم، لب هایــش 
ــون  ــا مــن حــرف مــی‌زد. دســتپاچه هدف ــد و ب ــد می جنبی تندتن
را از گوشــم بیــرون آوردم و بــا تعجــب نگاهــش کــردم. مهربــان 
ــم  ــری؟ می خواه ــن بگی ــس از م ــک عک ــود ی ــید: »می ش پرس
ــاره آن  ــت اش ــا انگش ــا...« ب ــرم، آن ور دنی ــرای دخت ــتم ب بفرس
دور دور هــا را نشــانم داد. بعــد سلانه‌سلانــه رفــت و ایســتاد 
کنــار درخــت بیــد مجنــون و یکــی از شــاخه های آویــزان را 
ــا  ــار ام ــد زد، این ب ــن لبخن ــه دوربی ــت و رو ب ــتش گرف ــوی مش ت
زورکــی. گفتــم: »مصنوعــی نخندیــد دیگــر... از‌‌ همــان لبخنــد 
ــن  ــه م ــه اول ب ــا ک ــا... از همان ه ــد لطف ــیرین ها بزنی شیرین ش
زدیــد... یادتــان هســت؟ همیــن چنــد دقیقــه پیــش...« گفــت: 
»دلتنگــم مــادر، خیلــی زیــاد...« شــاخه را ول کرد و کف دســتش 
را بــالا و پاییــن روی ســینه مالیــد. یک جــوری کــه تنــگ بــودن 
ــد.  ــک ش ــر از اش ــو پ ــمانش یکه ــردم، چش ــس ک ــش را ح دل

گفتــم: »خــب، دو، ســه تــا نفــس عمیــق بکشــید و بــه چیزهای 
خــوب فکــر کنیــد تــا مــن بتوانــم چنــد تــا عکــس قشــنگ ازتــان 
بگیــرم. این طــوری دخترتــان خوشــحال می شــود وقتــی ببینــد 
ــش  ــی روی لب های ــد کمرنگ ــت.« لبخن ــرحال اس ــادرش س م
ــد.  جــان گرفــت و گفــت: »دختر هــا هیچ‌وقــت گــول نمی خورن
کافــی اســت دختــرم تلفــن کنــد. گوشــی را کــه بــردارم و بگویــم 
الــو!... حــال دلــم لــو مــی‌رود، مشــتم وا می شــود...« موقــع گفتن 
جملــه آخــر، مشــتش را بــاز کــرد و کــف دســتش را نشــانم داد، 
ــدادم، دگمــه را فشــار دادم  ــت ن ــر شــد. مهل ــدش پررنگ ت لبخن
ــی را دادم  ــد گوش ــم. بع ــم از او گرفت ــت ه ــس پش ــد عک و چن
دســتش. رفــت و نشســت روی نیمکــت، عینکــش را از جیبــش 
بیــرون آورد و بــه چشــم زد. گفــت: »بگــذار ببینــم خــوب شــده یا 
نــه؟... خوشــگل افتــاده‌ام؟...« بــاز‌‌ همــان لبخنــد شــیرین روی 
ــیرین ها،  ــد شیرین‌ش ــان لبخن ــد، از‌‌ هم ــان ش ــش نمای لب های
ــود از عکس هــا راضــی اســت، تشــکر کــرد و آرام دور  ــوم ب معل
شــد. هدفــون را گذاشــتم تــوی گوشــم، گوگــوش دوبــاره ســراغ 
گهــواره‌اش را از مــادرش گرفــت: »همــون گهــواره‌ای کــه 
خاطــرم نیســت، همــون امنیــت حقیقــی و راســت...« دختــرک 
ســن و ســالی نداشــت، شــاید بیســت‌و یکی‌دو ســاله، ریزه میــزه و 
لاغرانــدام. آمــد و خــودش را کنــارم روی نیمکت جــا داد. چندبار 
ُـرد  ســرش را چــپ و راســت کــرد. صورتــش را جلــو آورد و عقــب �ب
و نگاهــم کــرد. یک طــوری کــه مــثلا چــه می شــود آن هدفــون را 
از گوش هایــت بیــرون بیــاوری و چنــد دقیقــه بــه حرف هــای مــن 
گــوش کنــی. بــا خــودم فکــر کــردم امــروز، روز آهنــگ گــوش دادن 

مــن نیســت و هدفــون را از گوش هایم بیــرون آوردم و فــرو کردم توی 
جیب هایــم. ســر تــکان دادم و چشــم ها را تنــگ کــردم که مــثلا چه 
شــده، حــرف بــزن... گفــت: »١٠ماه اســت عروس شــده‌ام. هشــت 
ماهــی می شــود آمــده‌ام تهــران. جــز یکــی، دو تــا کوچــه اطــراف و 
ایــن پــارک دم خانــه، جایــی را بلــد نیســتم. غریبــم...« اشــکی از 
ِـل خــورد و آرام پایین رفــت و روی چانــه آویزان  گوشــه چشــمش �ق
مانــد. دســتش را روی آن کشــید و پاکــش کــرد، بعد هم دســتش 
را بــا شــلوارش پــاک کــرد. بــدون این کــه نگاهــم کنــد، گفــت: 
»دلــم بــرای مــادرم تنگ شــده... شــوهرم کــه آمد خواســتگاری، 
ــل دوری‌اش را  ــر را دارم، تحم ــک دخت ــن ی ــت همی ــان گف مام
نــدارم. گفــت دختــر بــه غربــت نمی‌دهــم. بابــا گفــت تهــران کــه 
غربــت نیســت. چنــد ســاعت فاصلــه دارد، صبح حرکــت کنیم تا 
عصــر رســیده‌ایم آنجــا... تشــر زد که: »نــه نیــاور زن...« مامــان را 
راضــی کرد... تحمــل دوری مامان ســخت ترین کار دنیاســت...« 
ــش زدم،  ــه روی پای ــد ضرب ــته چن ــردم و آهس ــو ب ــتم را جل دس
لبخندزنــان گفتــم: »خــودت را لــوس نکــن دختــر، تندتنــد تلفن 
کــن، صدایــش را کــه بشــنوی آرام می گیــری...« گفــت: »زیــاد 
ــد  ــی‌روم، می فهم ــو م ــنود ل ــه بش ــم را ک ــم، صدای ــگ نمی‌زن زن
دلتنگــم، غصــه می خــورد... مادر هــا هیچ‌وقت گــول نمی خورنــد...« 
دختــرک حرفــش را کــه زد و درددلــش را کــه کــرد، انــگار دلش کمی 
آرام گرفــت. ســاکت نشســت و زل زد بــه کلاغ‌هــا و گربه هــای تــوی 
پــارک. هدفــون را از تــوی جیبــم بیــرون آوردم و فــرو کــردم تــوی 
گوش هایــم، گوگــوش شــروع کــرد بــه خوانــدن: »کجاســت اون 

دســت نورانــی و معجــز، بگــو بیــاد و دســتمو بگیــره...«
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درگوشی های خاله زنکی

توصیات
خانومه:تکتم مرادی مهنه، آقاهه: مهدی علیزاده

ــه : یکــی از پدیده‌هــای جالبــی کــه در هــر خانــواده ای  آقاهــه میگ
داریــم ایــن اســت کــه اگر دختــر بــزرگ خانــواده ازدواج کنــد و بعــد از ازدواج 
مــثلًاً بــا خواهــر شــوهرش اخــتلاف داشــته باشــد بــه طور کامــل تمامی 
خواهــر شــوهران بــرای بقیــه خواهرهایــش هــم با شــخصیت بد تعریف 
می شــوند. یعنــی اگر مــثلًاً خواهر بزرگتر همســر من با خواهر شــوهرش 
بد باشــد و همســر مــن مجــرد باشــد و بعــد ازدواج کند به صــورت پیش 
فــرض و از همــان ابتــدا ایــن را در پــس زمینــه ذهنــش دارد کــه قــرار 
اســت خواهــر مــن هم بــد باشــد. و این فقط منــوط به خواهر نیســت و 
بــرای تمامــی فامیــل صدق می کنــد حتی عمــه و خاله و نه تنهــا برای 
خانم هــا بلکــه بــرای آقایــان هم همیــن اســت. شــاید این بــه آن علت 
اســت کــه خواهر کوچکتــر آن تجربیــات را می‌بیند و فکــر می کند باید 
دقیقــاًً همــان اتفاقــات در زندگــی او اتفــاق بیفتد پس حواســش را جمع 
ــن اســت  می کنــد و می خواهــد از آن جلوگیــری کنــد. امــا مســئله ای
کــه یــک خانــواده یــک شــخصیت دارد و آن خانــواده دنیــای دیگــری. 
خانم هــا هــم کــه زبــان بزرگــی دارنــد  فقــط از مشکلاتشــان بــرای هم 
و بــه خصــوص بــرای خانــواده تعریــف می کننــد. همیــن هم می شــود 
کــه می‌رونــد در تخــیلات خودشــان و هنوز نیامده نســبت بــه فلان کس 
جبهــه می گیرنــد. و ایــن فقط برای یک شــخص صــدق نمی کنــد ‌. مثلًاً 
اگر خواهر بزرگتر به ســفری همراه مادر شــوهرش رفته باشــد و با ایشــان 
برخــوردی در آن ســفر پیــش آمده باشــد به خواهــر کوچکترش توصیه 

می کنــد کــه مبــادا بــا مــادر شــوهرت بــروی مســافرت کــه آنها ایــن کار 
را بــا تــو هــم انجــام خواهنــد داد. یــا اگــر مــثلًاً در یــک خانــه ســکونت 
ــاز  ــر ب ــر بزرگت ــد خواه ــده باش ــش آم ــی پی ــند و اختلافات ــته باش داش
نصیحــت می کنــد کــه حــال و روز مــرا ببیــن! و تــو خــودت را داخل این 
چــاه نینــداز! و اینجاســت کــه حتــی اگــر مشــکلی هــم وجود نداشــته 
باشــد مشــکلات بــه وجــود می آید. یعنــی شــاید اصلًاً دقیقــاًً برعکس 
ایــن با ســبب خیــری باشــد. اما تجربه یــک نفر دیگــر در خانــواده دیگر 
همــه چیــز را خــراب می کنــد. بدبختــی هــم اینجاســت کــه مــا آقایان 
اصلًاً نمی فهمیــم درد از کجاســت و این هــا اصلًاً از کجــا آب 
می خــورد کــه برویم ریشــه‌اش را بخشــکانیم و همه چیــز را حل کنیم. 
مــا اصلًاً نمی‌دانیــم کــه مــثلًاً مــادر زنمــان از دســت جــاری خــودش 
فلان بدبختــی را کشــیده و حــالا زن مــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه ســاز 
مخالــف برداشــته و بــا وفــاداری بــه مــادرش طــوری رفتــار می کند گویا 
خــودش چنیــن طــرز تفکــری را دارد و هرچــه منطقــی برایش توضیح 

می‌دهیــم بــاز هــم حــرف تــوی گوشــش نمــی‌رود.  کــه نمــی رود .
خانومــه میگــه: در هــر خانــه‌ای بزرگ‌تری هســت که خیــر و صلاح 
فرزنــد خــودش را می‌دانــد. تجربیاتــی داشــته و ســختی‌هایی در زندگــی 
خــودش کشــیده .تمــام راه را دیــده و حــالا نمی خواهــد همــان تجربیــات 
تلــخ بــرای جگر گوشــه‌اش دوبــاره اتفاق بیفتد. پــس راه را نشــان می‌دهد و 
چاه را. کســی که ســاختمان ســاخته بهتر از کسی که ساختمان نساخته 
می توانــد اظهــار نظــر کنــد و مشــورت بدهــد. اتفاقــا در اختیــار گذاشــتن 
تجربیــات گذشــته بهتریــن راه حل بــرای جلوگیــری از همان اتفاقــات در 
زندگــی دیگــری اســت. و قــرار نیســت هــم که ما حتمــاًً به همــان چیزی 
کــه می خواهیــم برســیم. بلــه خانواده‌هــا فــرق دارند. تربیــت فرق داشــته. 

انســان انســان دیگــری اســت. امــا اینکــه حــالا شــاید یــک نصیحــت از 
ســر دلســوزی نتیجــه مطلــوب هــم ندهــد دلیل بــر ایــن نمی شــود که 
همــه چیــز را از ابتــدا بــر طینــت بد فــرض کنیم. قطعــاًً اگر خواهــر بزرگتر 
یــا مــادری توصیــه‌ای می کنــد بــه همیــن دلیــل اســت کــه مبــادا همــان 
اتفاقات تکرار شــود. و شــاید این خانواده فرق داشــته باشــد و آن توصیه کار 
آمــد نشــود. اما وقتی هــر دو می‌دانند در گذشــته چه اتفاقی افتــاده و جمع 
کــردن حــواس بــرای جلوگیــری از تکــرار آن اصلًاً بــد نیســت. هیچ وقت 
هــم همــان چیزی کــه می خواهیم نمی شــود امــا اگــر آن نصیحت نبود 
شــاید هــزاران برابــر بدتــر پیــش می‌آمــد. مــثلًاً اگــر خانومــی بــه توصیــه 
خواهــر بزرگتــرش کــه قــبلًاً بــا خانــواده شــوهرش بــه مســافرت رفته‌انــد 
و اذیــت شــده اســت گــوش کنــد و بــه مســافرت بــا خانــواده شــوهرش 
نــرود انتخــاب بــد از بدتــر کــرده. یعنــی فوقــش با شــوهرش یک دعــوای 
کوچکــی داشــته‌اند. امــا فــرض کنیــد بــا هــم بــه مســافرت می‌رفتنــد و با 
خواهــر و مــادر شــوهرش بگــو مگــو پیــش می آمــد. آنجــا نــه تنهــا اتفاق 
چندیــن برابــری رخ می‌دهــد کــه آن دعــوای کوچــک بــا شــوهر تبدیــل 
بــه یــک دعــوای بــزرگ بــا شــوهر می شــود. حــالا ایــن را تعمیــم بدهیــد 
بــه همــه چیز. خوب شــاید آقای شــوهر دوســت داشــته باشــد بــه همراه 
خانــواده و همســرش به ســفر بروند. اما مــا که خانواده همســرمان را خوب 
می شناســیم. ســکوتش در مقابــل متلک هــای مــادرش به همســرش را 
خــوب می شناســیم. و خیلــی تجربیــات دیگــر هــم داشــته‌ایم. پــس چرا 
ســری کــه درد نمی کنــد را دســتمال ببندیم؟چــرا از اتفاقــات شــوم بعــدی 
جلوگیــری نکنیــم و فوقــش یــک دعــوای کوچــک راه نیفتــد و بــا خیالی 
آســوده شــب آشــتی نکنــی تــا ایــن زندگــی همــان آرامــش خــودش را 

داشــته باشــد و پابرجــا بمانــد؟ حــرف بی‌منطقــی می‌زنــم؟
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جدار =  پوسته
صدمه =  آسیب
ممنون =  سپاس

مفقود =  گم، ناپدید
فلذا =  بنابراین، پس

ملکه =  شهبانو
رفاقت =  دوستی

خلف وعده =  پیمان شکنی
خسوف =  ماه گرفتگی
مدرسین =  آموزگاران

محبوب =  دوست داشتنی
نجاری =  درودگری

مجله =  گاهنامه
موجبات =  زمینه ها
حسنه =  نیک، نیکو

تاثیر=  کارایی
بدین طریق =  بدین روش
دستور العمل=  دستور کار
عدم موفقیت =  ناکامی

متزلزل =  لرزان
قوز =  گوژ

متخصصین =  کارآزمودگان
رعد =  آذرخش
تردد = آمد و شد

متقاضی =  درخواست کننده
فوقانی =  بالایی

عکس العمل =  واکنش
مشکل =  سخت، دشوار
دفن کردن =  خاکسپاری
حیرت آور =  شگفت انگیز
تقریبا = نزدیک، کم و بیش

در مقابل =  در برابر
یقین =  باور

تــا خیالــت در دل شــب ها هــم آغــوش مــن اســت

ــوی ــی بگ ــه می خواه ــی هرچ ــار خال ــل از اغی  محف

خبــر  شــد  نخواهــد  مــا  نهــان  اســرار  ز  کــس 

از صهــبای وصــلتـ ـساغرـ ـجانـ ـمر ــپرـ ـکن 

ـمـن اـگـر نـشـناختم حـسـنـ تـو را آنـ سـانـ کـه هـسـت

ــزل ــم غ ــه تقدی ــد دل ب ــر ش ــو گ ــزای  ت ــت اف زحم

چـه خواـهـیـ نـازـ کـن اـیـن بارـ بـر دوش من اـسـت هرـ

مـن اـسـت هـا دل وـ گـوشـ  تـو تنـ یـم عـشـقـ  در حرـ

مُُـهـرمِِ ـهـرتـ تـا نـشـانـ بـر لـعـل خاـمـوشـ مـن اـسـت

نـج هجراـنـت فراموش من اـسـت اـیـنـ یـک امـشـب رـ

عیـبـم ای دلـبـر مـکـن تقصـیـر ازـ هـوشـ مـن اـسـت

عــذر می خواهــم کــه این از طبــع خود جــوش من است

مــن ش  هــو

ـنج دامــنت راـ ـتر کــندـ ـگر گوــهر اــشکم مرـ
درخــور احســان تو ایــن طفل مدهوش من اســت

از مجموعه جای پای عشق، گزیده ای از دیوان
احسان صانعی کاشانی

پارسی بنویسیم، پارسی بگوییم
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مقــررات دوچرخه ســواری در تهــران قدیــم 
تهرانی هــای زمــان‌ قاجــار بــه دوچرخــه می گفتنــد 
»مرکــب شــیطان«!چون عــوام معتقــد بودنــد ایــن 
وســیله نمی توانــد روی دو چــرخ حرکــت کنــد و حتمــا 
شــیاطین و پریــان آن را حرکــت می دهنــد!  می گوینــد 
را در میــدان مشــق  اولین بــار دوچرخــه  تهرانی هــا 
دیدنــد کــه دو نوجــوان ۱۵ و ۱۶ ســاله ســوار آن شــده 
تهــران  وارد  انگلیســی ها  را  دوچرخــه  ایــن  بودنــد. 
ــی کــه دست شــان  ــد. آن روزگار خانواده های کــرده بودن
و  حاجی هــا  مخصوصــا  می رســید،  دهانشــان  بــه 
ــد. ــه می خریدن ــان دوچرخ ــرای بچه هاش ــا ب بازاری ه
نظمیــه«  تشــکیلات  کل  »اداره ی  ســال ها   آن 
دوچرخه ســواری  بــرای  سفت وســختی  مقــررات 
وضــع کــرده بــود کــه مشــهور بــود بــه »نظام نامــه ی 
و  در شــهر  پایــی  و حرکــت دوچرخه هــای  ســیر 
حومــه«. بندهایــی از ایــن نظام‌نامــه عبــارت بــود از:

هــای  دوچرخــه  بــا  نمی‌توانــد  احــدی   مــاده۱- 
پایــی در شــهر و حومــه آن حرکــت نمایــد، مگــر 
ایــن کــه قــبلا در اداره نظمیــه حاضرشــده، پــس از 

امتحانــات لازمــه، جــواز تصدیق‌نامــه بگیــرد.
 مــاده ۲- اشــخاصی کــه ســن آنهــا هنــوز بــه ســیزده 
ســال بالــغ نگردیــده مطلقــا از دوچرخه ســواری ممنوع 
می باشــند و از ســیزده تــا هیجــده ســالگی درصورتــی 
مجــاز بــه ســواری خواهنــد بــود  کــه شــخصا مالــک                                            

تــا                                                                                      والا  باشــند  دوچرخــه 
از         ســالگی  هیجــده 
کرایــه   کــردن دوچرخــه 
ممنــوع   ســواری  بــرای 

می باشــند.
 مــاده ۵- تمــام دوچرخــه هــا 
و زنگــی  بــوق  بایــد دارای 
باشــند کــه صــدای آن هــا تا 
ــنیده  ــاه ذرع ش ــه پنج فاصل
شــود. )هــر ذرع حــدود یــک 
متــر اســت. ذرع شــرعی دو 

وجــب اســت(
جلــو  چــراغ   مــاده۷- 
ــفید و  ــور س ــا ن ــتی ب بایس
اقلا ده ذرع مســافت جلــو 
ــد  دوچرخــه را روشــن نمای
ــا  وچــراغ عقــب بایســتی ب

نــور قرمــز روشــن شــود. یــا اینکــه شیشــه مخصــوص 
ــود. ــب ش ــر آن نص ــه روی گلگی ــز ب قرم

 مــاده ۱۶- ســواری دونفــر یــا بیشــتر درروی یــک دوچرخــه یــا 
ســوار کــردن اطفــال بــا خــود اکیــدا ممنــوع اســت.

ــا  ــه در خیابان ه ــش دادن روی دوچرخ ‌ماده۱۷-نمای
و کوچــه هــا قدغــن اســت.

درموقــع  نمی تواننــد  دوچرخه‌ســواران  ‌مــاده۱۸- 

ــا یــک دســت خــود اشــیا حمــل نماینــد  ســواری ب
مگراینکــه اشــیای مزبــور بــه طریقــی بســته شــده 
باشــد کــه راننــده در موقــع لــزوم قــادر باشــد 
بــا همــان دســت دســته ی دوچرخــه را بگیــرد 
پرجمعیــت  معابــر  و  درخیابان هــا  وهمچنیــن 
ــته ی  ــود را از دس ــت خ ــر دودس ــتند ه ــاز نیس مج

دوچرخــه بردارنــد. 
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ــه دارد،  ــی ک ــی و جذابیت ــام زیبای ــا تم ــتان ب ــل تابس فص
آفتــاب  نباشــد.  بــرای  پوســت  شــاید فصــل خوبــی 
ــی  ــوا از عوامل ــای ه ــداوم و گرم ــردن م ــرق ک ــدید، ع ش
ــتی  ــکلات پوس ــی از مش ــاد بعض ــث ایج ــه باع ــت ک اس
می شــوند. بــرای پیشــگیری از ایــن مشــکلات بهتــر 
اســت فوت وفن هــای مراقبــت تابســتانی از پوســت را 

ــد. ــاد بگیری ی
مراقبت تابستانی از پوست چرا اهمیت دارد؟

ــه، در  ــرون از خان ــادی را بی ــت زی ــتان وق ــل تابس در فص
ــفر  ــل س ــتان فص ــم. تابس ــاب می گذرانی ــر آفت ــفر و زی س
ــن  ــرار گرفت ــاز اســت. ق و گــردش و تفریحــات فضــای ب
در معــرض آفتــاب و گرمــای شــدید هــوا کــه باعــث 
ــی  ــاد بعض ــرای ایج ــه را ب ــود، زمین ــاد می ش ــق زی تعری
ــوش  ــوختگی و ج ــثلا آفتاب س ــتی م ــکلات پوس از مش

فراهــم می کنــد.
در تابســتان بایــد روتیــن روزانــه مراقبــت از پوســت خــود 
ــش و  ــی را هــم در نحــوه ی آرای ــد و تغییرات ــر دهی را تغیی

وســایل آرایشــی مــورد اســتفاده ی خــود ایجــاد کنیــد.
روتین پوستی در تابستان چگونه است؟

شــامل  پوســتی  روزانــه  روتیــن  کــه  می دانیــد  حتمــاًً 
ــا اســتفاده از محصــولات  مراحــل ســاده ای اســت کــه ب
بهداشــتی مختلــف بــرای پاکســازی پوســت و مراقبــت از 
آن انجــام می شــود. امــا بســیاری از متخصصــان پوســت 
معتقدنــد کــه روتیــن پوســتی در تابســتان بایــد یــا فصــول 
دیگــر ســال متفــاوت باشــد تــا آســیب دیدگــی پوســت بــه 

حداقــل برســد.
پایبندی به اصول

شــاید فکــر کنیــد کــه پوســت انســان در تابســتان خشــک 
ــت. ورود و  ــتباه اس ــاور اش ــک ب ــن ی ــا ای ــود، ام ــی ش نم
خــروج از مناطــق دارای تهویــه مطبــوع بــه تنهایــی مــی 
ــه  ــرایط ن ــن ش ــود. ای ــت ش ــکی پوس ــب خش ــد موج توان
تنهــا پوســت صــورت بلکــه مــی توانــد کل بــدن را تحــت 

تاثیــر قــرار دهــد.
ــت را  ــردن پوس ــوب ک ــازی و مرط ــواب پاکس ــش از خ پی
ــاز شــدن  ــد موجــب ب ــق مــی توان ــد. تعری فرامــوش نکنی
منافــذ پوســت شــود. اســتفاده از یــک تونــر پــس از 
ــذ  ــدن مناف ــته ش ــه بس ــد ب ــی توان ــت م ــازی پوس پاکس
ــا چربــی و  پوســت و پیشــگیری از مســدود شــدن آنهــا ب

ــد. ــک کن ــار کم ــرد و غب گ
ــتان  ــی تابس ــت ط ــت از پوس ــول مراقب ــه اص ــدی ب پایبن
اهمیــت بیشــتری دارد زیــرا پرتوهــای فرابنفــش خورشــید 
ــروز چیــن  ــه پیــری زودرس پوســت و ب ــد ب کــه مــی توانن
و چــروک منجــر شــوند، هرچــه بیشــتر بــا پوســت در 

ــتند. ــاس هس تم

مراقبت  از پوست در 
تابستان

مرطوب کننده را فراموش نکنید
ــتفاده  ــده اس ــای مرطوب کنن ــراد از کرم ه ــیاری از اف بس
ــا  ــد. مخصوص ــروری نمی دانن ــون آن را ض ــد چ نمی  کنن
کســانی کــه پوســت خشــک ندارنــد فکــر می کننــد کــرم 
ــا  ــت. ام ــک اس ــت خش ــرای پوس ــط ب ــده فق مرطوب کنن
همــه ی افــراد بــا هــر نــوع پوســت بایــد از کرم هــای 

مرطوب کنــنده اــستفاده کنــند.
از آنجــا کــه گرمــای هــوا و تعریــق، موجــب کاهــش 
کــرم  از  اســتفاده  می شــود،  پوســت  و  بــدن  رطوبــت 
مرطــوب کننــده در فصــل تابســتان بســیار ضــروری 
ــه  ــانی ب ــت رس ــر رطوب ــولات علاوه ب ــن محص ــت. ای اس
ــه محافــظ روی آن از خــروج  ــا ایجــاد یــک لای پوســت، ب
رطوبــت و آفتاب ســوختگی نیــز پیشــگیری خواهنــد کــرد.

ضد آفتاب بزنید!
بــه طــور کلــی پرهیــز از مواجهــه بــا نــور خورشــید 
ــرای  ــم ب ــر ه ــد از ظه ــا ۴ بع ــح ت ــاعات ۱۰ صب ــن س بی
ــرای  ــت. ب ــی اس ــده خوب ــودکان ای ــم ک ــالان و ه بزرگس
 ، فرابنفــش  آســیب  برابــر  در  کــودکان  از  محافظــت 
قوانیــن پایــه شــامل اســتفاده از کــرم ضــد آفتــاب، 
ــت از  ــظ، کلاه ,محافظ ــای محاف ــاس ه ــتفاده از لب اس
ــتفاده  ــی شوند.اس ــی م ــک آفتاب ــتفاده از عین ــب، و اس ل
ناشــی  از کرم هــای ضدآفتــاب می توانــد آســیب های 
از تابــش ایــن اشــعه ی مضــر را بــه حداقــل برســاند. 
مثــل  دچــار مشــکلاتی  زمــان  مــرور  بــه  نتیجــه  در 
ــانه های  ــتی و نش ــای پوس ــت، لک ه ــروک پوس چین وچ
ــال  ــعه احتم ــن اش ــش ای ــوید. تاب ــت نمی‌ش ــری پوس پی
ابــتلا بــه ســرطان پوســت را افزایــش می دهــد. بــه 
فقــط  ضدآفتــاب  کــرم  از  اســتفاده  دلیــل،  همیــن 
مخصــوص پیشــگیری از مشــکلات ظاهــری پوســت 
ــت. ــروری اس ــما ض ــت ش ــظ سلام ــرای حف ــت و ب نیس
نــوزادان کمتــر از ۶ مــاه نبایــد در معــرض نــور خورشــید 
آزاد  فضــای  در  حضــور  صــورت  در  و  بگیرنــد  قــرار 
ــظ، و  ــاس محاف ــن ، لب ــه په ــزرگ لب ــتفاده از کلاه ب اس

سـت. شـده اـ یـه ـ بـی توصـ نـک آفتاـ عیـ
ــال  ــول س ــام فص ــد در تم ــه می کنن ــان توصی متخصص
کــرم ضــد آفتــاب بزنیــد؛ البتــه اســتفاده نکــردن از ایــن 
ــتری  ــیب های بیش ــا آس ــتان ب ــل تابس ــول در فص محص
همــراه اســت. بنابرایــن در ایــن فصــل بایــد همیشــه کــرم 
ضــد آفتــاب همراهتــان داشــته باشــید و هــر دو تــا ســه 

ــد کنیــد. ســاعت یکبــار، آن را تجدی
پیشــنهاد می کنیــم کــرم ضــد آفتــاب را متناســب بــا نــوع 
پوســتتان، بــا SPF بیشــتر از ۴۰ و از میــان محصــولات 
ضــد تعریــق و ضــد آب انتخــاب نماییــد تــا بتواننــد 

ــد. ــل بیاورن ــه عم ــتتان ب ــت ار پوس ــترین محافظ بیش
پوستتان را لایه برداری کنید

ــولات  ــده محص ــی و باقیمان ــرق، آلودگ ــی، ع ــع چرب تجم
ــاد  ــذ و ایج ــدن مناف ــته ش ــث بس ــت باع ــی روی پوس آرایش
جــوش می شــود. بنابرایــن بــرای تکمیــل روتیــن پوســتی در 
تابســتان ، بهتــر اســت هفتــه ای یــک تــا دو بــار از اســکراب 
صــورت اســتفاده کنیــد. ایــن کار بــا پاکســازی عمقــی 

دکتر علی سجادیان

ــذ آن خواهــد شــد. ــر مناف پوســت موجــب تنفــس بهت
بالم لب را فراموش نکنید

ــت  ــادر اس ــید ق ــعه خورش ــه اش ــید ک ــته باش ــه داش توج
ــدن  ــره ش ــی تی ــکی و حت ــوختگی ٫خش ــث آفتاب س باع
رنــگ لــب شــود؛ بنابرایــن محافظــت از پوســت لب هــا در 
برابــر آفتــاب ضــروری اســت. پیشــنهاد می کنیــم از یــک 

بالــم لــب ضــد آفتــاب بــرای ایــن کار اســتفاده نماییــد.
از مواد آرایشی سنگین استفاده نکنید.

در فصــل تابســتان غیــر از انتخــاب رنگ‌هــای تابســتانی 
ــردن  ــش ک ــرای آرای ــم ب ــری ه ــای دیگ ــه فاکتوره ــا ب آی
توجــه می کنیــد؟ بــه دلیــل تعریــق زیــاد و گرمــای هــوا، 
ــولات  ــتفاده از محص ــدار اس ــوع و مق ــد ن ــتان بای در تابس
ــاده تر و  ــش س ــدر آرای ــر چق ــد. ه ــر دهی ــی را تغیی آرایش
ســبک تری داشــته باشــید، بهتــر اســت. به جای اســتفاده 
ــی  ــای رنگ ــنگین از مرطوب کننده ه ــای س از کرم پودره
اســتفاده کنیــد و همــراه بــا آن  محافــظ کانســیلر بزنیــد.

ــم از محصــولات ضــدآب اســتفاده  بــرای آرایــش چش
کنیــد و حتمــا در انتهــای کار از اســپری یــا پــودر فیکــس 

ــد. ــش خــود اســتفاده کنی ــش دوام آرای ــرای افزای ب
اولیــه ی  مــواد  کردیــم،  ذکــر  کــه  مــواردی  از  غیــر 
ــع  ــت دارد. موق ــم اهمی ــی ه ــولات آرایش ــاخت محص س
غیرکومدوژنیــک  کــه  بخریــد  را  محصولاتــی  خریــد، 
ــذ  ــه وارد مناف ــوادی ک ــی م ــند. یعن ــوش زا باش ــا غیرج ی
ــوند.  ــوش نمی ش ــاد ج ــث ایج ــوند و باع ــت نمی ش پوس
تعــداد لایه هــای آرایــش خــود را کمتــر کنیــد تــا پوســتتان 

ــد. ــته باش ــیدن داش ــس کش ــرای نف ــی ب جای
پیلینــگ   )Chemical Peel(بــرای پوســت هــای 

آســیب دیــده در برابــر نــور خورشــید
در درمــان پیلینــگ یــا لایــه بــرداری شــیمیایی بــا مالیــدن 
ــر  ــول برپوســت,لایه ســطحی پوســت کــه براث یــک محل
تمــاس بــا نــور خورشــید آســیب دیــده, لایــه بــرداری مــی 
شــود . پوســت جدیــدی کــه جایگزیــن آن مــی شــود براق 
تــر وصــاف تــر اســت و ظاهــر آن کمتــر چیــن و چــروک 
ــی  ــیمیایی روی نواح ــرداری ش ــه ب ــای لای دارد. روش ه

صــورت، گــردن و دســت هــا بــه خوبــی کار مــی کننــد.
ــر  ــاب ب ــی آفت ــرات منف ــه اث ــان IPL چگون درم

ــد؟ ــی کن ــار م ــت را مه پوس
درمــان IPL بــا انتقــال طــول مــوج هــای نــور بــه لایــه 
هــای پاییــن ترپوســت عمــل مــی کنــد. در آنجــا، عمــق 
ــد  ــد کلاژن جدی ــه تولی ــادر ب ــده و ق ــک ش ــت تحری پوس
ــود  ــوان خ ــر ج ــد ظاه ــما بتوان ــره ش ــا چه ــوند ت ــی ش م
را بازیابــد. درمــان هــای IPL همچنیــن بــه کاهــش 
قرمــزی صــورت و رفــع لکــه هــای تیــره پوســتی مرتبــط 

ــد. ــی کن ــک م ــید کم ــیب خورش ــا آس ب

 Scan Me 
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دختران ایرانی

 در مسابقه مقدماتی  دختر شایسته جهان
شایســته  دختــر  رقابت هــای  برگزیــده 
عنــوان  بــه   )Miss Persia( پارســی 
نماینــده دختــران پارســی امســال بــرای 
نخســتین بار در رقابت‌هــای دختــر شایســته 
شــرکت   )Miss Universe( جهــان 

خواــهد ــکرد
گلشــن بختیــاری، رئیــس و مالــک ســازمان 
 )Miss Persia( دختــر شایســته پارســی
در گفتگــوی اختصاصــی بــا ایندیپندنــت 
ــه  ــختی ک ــیر س ــه مس ــاره ب ــا اش ــی ب فارس
ایــن  برگــزاری  اجــازه  دریافــت  بــرای 
رقابت هــا و در نهایــت حضــور دختــران 
شایســته  دختــر  رقابت هــای  در  پارســی 
جهــان طــی کــرده اســت، گفــت شــرکت در 
ــای  ــر شایســته جهــان روی رقابت هــای دخت

سـت بـوده اـ یـش ـ کودکـ
پــی  در  کــه  افــزود  بختیــاری  گلشــن 
رویــای دختــر شایســته شــدن از ایــران 
ــس  ــه پ ــود اینک ــا وج ــرده و ب ــرت ک مهاج
از طــی مســیری دشــوار و طولانــی بــه 
یافتــه  راه  ایتالیــا  دختــر شایســته  دنیــای 
و موفقیتهایــی در ســطح محلــی و ملــی 
بــود، رویــای شــرکت در  کســب کــرده 
ــور  ــده کش ــوان نماین ــه عن ــا ب ــن رقابت ه ای

ــخودش را هیچوــقت رــها نــکرد
ــزه خــود از طــی  ــاره انگی ــن درب او همچنی
ایــن مســیر بــرای بــه دســت  آوردن اجــازه 
شایســته  »دختــر  رقابت هــای  برگــزاری 
پارســی« گفــت: »همــه آنچــه در دنیــای 
دختــر شایســته ایتالیــا بــه دســت آوردم، 
ــن،  ــود. م ــودم نب ــش ب ــه دنبال ــن ب ــه م آنچ
ــم.« ــی خواه ــودم را م ــت خ ــیا و هوی پرش

آز آنجایــی کــه ایــران در مســابقات انتخــاب 
دختــر شایســته جهــان شــرکت نمی کنــد، 
دســت اندرکاران ایرانــی برنامــه انتخــاب 
دختــر شایســته، نــام دختــر شایســته پارســی 
ایــن  بــه  برگزیدنــد‌  را   )Miss Persia(
ایــران  ترتیــب، دختــران حــوزه تمدنــی 
ایــن  در  جهــان  سراســر  از  می تواننــد 

نـد شـرکت کنـ مـه ـ برناـ
ــران  ــده دخت ــوان نماین ــن مســابقه به عن منتخــب ای
ــته  ــر شایس ــابقه دخت ــه مس ــارس ب ــدن پ ــوزه تم ح
جهــان کــه در مــاه نوامبــر در مکزیــک برگــزار 

خواهــد شــد اعــزام می شــود.
دختــران فارســی زبان بــرای اولیــن بــار در ایــن 
رقابــت شــرکت خواهنــد کــرد و برگزارکننــدگان ایــن 
ــته  ــر شایس ــاج دخت ــه ت ــتند ک ــدوار هس ــت امی رقاب

ــرد. ــرار بگی ــارس ق ــری از پ ــر دخت ــر س ــان ب جه
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معجزه  رنگ ها

_افــراد افســرده لبــاس زرد رنــگ بپوشــند. غذاهــای زرد بخورنــد و رنــگ زرد را اطــراف خــود بجويند.رنــگ زرد 
ســطح انــرژی را بــالا بــرده و مانــع افســردگی ميشــود.

ــده و  ــد رنــگ بنفــش آرامــش دهن ــه رنــگ بنفــش درآوري ــاق خــواب را ب _اگــر کــم خــواب هســتيد وســايل ات
خــواب آور اســت.

ــبز  ــگ س ــد. رن ــتفاده کني ــبز اس ــگ س ــده از رن ــما را بري ــت ش ــی طاق ــار عصب ــتيد و فش ــرب هس ــر مضط _اگ
ــد. ــش می ده ــون را کاه ــار خ ــت و فش ــش اس آرامبخ

_اگــر بی حــال و حوصلــه هســتيد، رنــگ نارنجــی را انتخــاب کنيد.هنــگام اســتحمام صبحگاهــی از 
حولــه و ابــزار نارنجــی اســتفاده کنيــد. رنــگ نارنجــی ســریع بی حالــی شــما را از بيــن می بــرد.

_اگراز کم خونی رنج مي بريد، ميوه های قرمز رنگ مانند گيلاس ، توت فرنگی
و گوشت قرمز مصرف کنيد. 

_اگــر مشــکلی پيــش روی شماســت،از رنــگ نيلــی اســتفاده کنيــد، رنــگ نيلــی  کمــک 
می کنــد تــا بهتــر بينديشــيد و ذهنتــان را آرام کنیــد.

_ صورتــی رنگــی آرامش بخــش و بــدون حــس تهدیــد اســت و بــا 
بی گناهــی، امیــد و خوش بینــی ارتبــاط دارد. ایــن رنــگ همچنیــن 
جنبه هــای مثبــت زنانگــی ماننــد پــرورش و مهربانــی را نشــان می دهــد.

ــد و  ــا مفهــوم راحتــی، امنیــت و طبیعــت مرتبــط می دانن -قهــوه ای را ب
بــه طــور ســنتی بــا جدیــت، ثبــات و خــرد همــراه اســت. ایــن رنگ بیشــتر 
ــق  ــی را از  طری ــرام و قدردان ــرادی اســتفاده می شــود  که احت توســط اف

موقعیــت خــود تحمیــل می کننــد. زمانــی کــه بــه ایــن رنــگ  فکــر
 می کنید، احتمالًاً تصویری از یک پدر یا پدربزرگ  به ذهن شما می رسد.

ســعی کنیــد لباســای رنگــی بپوشــید. وســایل خونــه و مبلمــان رو رنگــی انتخــاب کنید.خــدا دنیــا را پــر از رنــگ آفریــده اســت. 
ســیاه نپوشــید.قدرت رنگهــا در شــادی روح و روان آدم هــا   بیــش از تصــور شماســت. شــاد باشــید.
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یه حبه قند
محمدرضــا  نویســنده:  میرکریمــی،  رضــا  کارگــردان:   
گوهــری، بازیگــران: رضــا کیانیــان، نــگار جواهریــان، 
ســعید پورصمیمــی، پریــوش نظریــه، فرهــاد اصلانــی

سال پخش: 1389
»یــه حبــه قنــد« بــه عنــوان ششــمین فیلــم بلنــد ســینمایی 
رضــا میرکریمــی، محصــول ســال  اســت۱۳۹۰، شــاید 
محبوب تریــن فیلــم کارنامــه میرکریمــی باشــد. ایــن فیلــم 
کــه در شــهر یــزد ســاخته شــده و بــه زیبایــی تمــام از 
ــاخت  ــتای س ــا در راس ــهر زیب ــن ش ــاری ای ــا و معم جغرافی
هویــت و فضــای ســینمایی‌اش ســود جســته اســت، نماینده 
رســمی ایــران بــرای بخــش بهتریــن فیلــم خارجی‌زبــان در 
ــود. میرکریمــی ســاخت  مراســم اســکار هشــتاد و پنجــم ب
تیــزر تلویزیونــی ایــن فیلــم را بــه مجیــد مجیــدی و آنونــس 

مروری بر فیلم های سینمای ایران

ــاد  ــی اعتم ــان بن ــه رخش ــم را ب ــینمایی فیل س
ســپرد. و از همــه جالب‌تــر طراحــی پوســتر 
ــزرگ  ــری از عبــاس کیارســتمی ب ــز اث ــم نی فیل
بــود. یــه حبــه قنــد بعــد از اولیــن نمایــش خــود 
ــردم  ــوم م ــه عم ــورد توج ــدا م ــان ابت و در هم
ــه  ــه حب ــرای »ی ــت. ماج ــرار گرف ــن ق و منتقدی
ــزدی ‌اســت  ــواده‌ی ی ــد« در مــورد یــک خان قن
ــواده، همــراه  ــن خان ــر ای کــه حــالا چهــار دخت
ــرای عروســی خواهــر  همســر و فرزندانشــان ب
کوچکترشــان پســند) با بــازی نــگار جواهریان( 
بــه یــاری مــادر شــتافته‌اند. ایــن اقامــت بــرای 
خواهــران و باجناغهــا شــاید دردســر باشــد ولــی 
بــرای بچه هــا یــک آرزوی بــزرگ اســت تــا ایــن 
کــه اتفاقــی غیرمترقبــه ایــن دورهمــی شــیرین 

را دگرگــون می‌کنــد.
ــن  ــوان یکــی از بهتری ــه عن ــد« ب ــه قن ــه حب »ی
در  ایــران  ســینمای  تاریــخ  هــای  فیلــم 
ــی در  ــای داخل ــرای صحنه ه ــی و اج کارگردان
خانــه‌ای ســنتی بــا جمعیت زیــادی از ســاکنان 
آن گامــی آشــکارا رو بــه جلــو در کارنامــه رضــا 
ــه  ــم البت ــود. فیل ــوب می ش ــی محس میرکریم
نیــز  مخالفــان و منتقــدان خــاص خــود را 
داشــت و علیرغــم اســتقبال مخاطبــان در 
جشــنواره فیلــم فجــر، تقریبــا مــورد بی‌اعتنایــی 

کامــل هیئــت داوران نیــز قــرار گرفــت. امــا حــالا و بعــد حدود ده ســال از 
ســاخت فیلــم قضــاوت در مــورد کــم و کیــف فیلــم میرکریمــی ســاده تر 
بــه نظــر می آیــد. فیلمــی کــه می تــوان آن را بــه عنــوان نمونــه‌ای درخــور 
ــی کــرد. ــان معرف ــه جهانی ــی ب ــواده ایران ــش خان ــد از نمای ــدون تردی و ب
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زیبایی های ناشناخته

دو میمــون روی شــاخه درختــی نشســته 
نــگاه  خورشــید  غــروب  بــه  و  بودنــد 
پرســید:  دیگــری  از  یکــی  میکردنــد. 
آســمان  رنــگ  غــروب  هنــگام  چــرا 
ــر  ــت: اگ ــون دوم گف ــد؟ میم ــر میکن تغیی
ــم،  ــح بدهی ــز را توضی ــه چی ــم هم بخواهی

مانــد. نمــی  زندگــی  بــرای  مجالــی 

از  توضیــح  بــدون  بایــد  اوقــات  گاهــی 
ــذت  ــی، ل ــت میبین ــه در اطراف ــی ک واقعیت
ــت:  ــی گف ــا ناراحت ــون اول ب ــری... میم بب
ــه دنبــال لــذت زندگــی هســتی  ــو فقــط ب ت
و هیــچ وقــت نمــی خواهــی واقعیتهــا را بــا 

ــی !!! ــان کن ــق بی منط
ــا  ــار آنه ــی از کن ــزار پای ــال ه ــن ح در همی

میگذشــت...

او  از  پــا  هــزار  دیــدن  بــا  اول  میمــون 
پرســید: هــزار پــا، تــو چگونــه ایــن همــه پــا 

را بــا هماهنگــی حرکــت میدهــی؟
هزارپــا جــواب داد: تــا بــه امــروز راجــع بــه 

ایــن موضــوع فکــر نکــرده ام ؟!
کــن  فکــر  خــوب  گفــت:  دوم  میمــون 

ــز  ــه چی ــه هم ــع ب ــون راج ــن میم ــون ای چ
میخواهــد! منطقــی  توضیــح 

و  کــرد  پاهایــش  بــه  نگاهــی  پــا  هــزار 
خواســت توضیحــی بدهــد: خــوب اول ایــن 
ــاید اول  ــه. ش ــه، ن ــم، ن ــت میده ــا را حرک پ
ــم  ــم را بچرخان ــد اول بدن ــی را. بای ــن یک ای
ــح  ــا توضی ــی ســعی کــرد ت ــا مدت ... هــزار پ
پاهایــش  دادن  حرکــت  بــرای  مناســبی 
ســعی  بیشــتر  هرچــه  ولــی  کنــد  بیــان 

میکــرد، ناموفقتــر بــود.

راه  بــه  کــرد  ســعی  ناامیــدی  بــا  پــس 
ــد  ــه ش ــی متوج ــد، ول ــه ده ــودش ادام خ
کــه نمیتوانــد. بــا ناراحتــی گفــت: ببیــن 
چــه بلایــی بــه ســرم آوردی؟! آنقــدر ســعی 
ــم  ــح ده ــم را توضی ــی حرکت ــردم چگونگ ک

کــه راه رفتــن یــادم رفــت!!!

میمــون دوم بــه اولــی گفــت: میبینــی؟! وقتی 
ــی  ــح ده ــز را توضی ــه چی ــی هم ــعی میکن س
ــروب  ــه غ ــاره ب ــس دوب ــود...! پ ــور میش اینط

ــرد... ــذت بب ــا از آن ل ــره شــد ت ــاب خی آفت
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مســابقه پینگ پنــگ بــود، وســط حیــاط مدرســه. دو میــز 
را بــا فاصلــه گذاشــته بودنــد و دور هــر کــدام عــده‌ای جمــع 

بودنــد بــه تشــویق و دســت و جیــغ و هــورا.
مســابقه حســاس شــده بــود و مــا، یک‌ســری دختــر 
ســبیل‌دارِِ مقنعه ســیاه در حــد چیرلیدرهــای بازی هــای 

بیس بــال جهانــی اوج گرفتــه بودیــم کــه...
ــم  ــه خ ــت بام مدرس ــد روی پش ــیاهِِ بلن ــه‌ی س ــوا میل بی ه
شــد، کابلــی کــه مدرســه بــا آن از خیابــان بــرق می‌گرفــت، 
کشــیده شــد، میلــه افتــاد، کابــل پــاره شــد و در یــک 
ــی  ــدای اتصال ــه و ص ــد از جرق ــر ش ــه پ ــاط مدرس آن حی
ــه  ــی ب ــیاه زخم ــار س ــل م ــه مث ــی ک ــیته و کابل و الکتریس
خــودش می پیچیــد... خطــی از ســوختگی مانــد روی 
ــرار  ــم، ف ــغ زدی ــیدیم، جی ــگ. ترس ــز پینگ پن ــبزیِِ می س
کردیــم... ناظــم مدرســه دویــد تــوی حیــاط، مدیــر بــرق را 
ُـرد، ما ماندیــم و چند  قطــع کــرد و بعــد، وقتــی مــارِِ زخمی �م

ــا! ــه م ــد... ب ــم غره می‌رفتن ــا چش ــه م ــه ب زن ک
بــه مــا کــه داشــتیم بــازی‌ را تماشــا می کردیــم و حواســمان 
ــرار اســت از صــدای  ــه آن بالاســت کــه ق ــک میل ــود ی نب

 خنده های ما

سودابه فرضی پور

دخترهــای هوایــی شــود و خیــال کنــد میلــه‌ی کلاب های 
ــا  ــازیِِ م ــد؟ ب ــم غره رفتن ــرا چش ــا چ ــه م ــص اســت!  ب رق
را چــرا جمــع کردنــد؟ مــا را چــرا فرســتادند تــوی نمازخانــه 

بــه اســتغفار؟ مــا نــه میلــه بودیــم، نــه بــاد، نــه کابــل، نــه 
ادیســون! امــا ایــن رســم همیشــه بــود. مــا مقصــر بودیــم، 
چــون وقت تماشــای بــازی زیادی جیــغ زده بودیم! شــادی 

گنــاه مــا، جــرم مــا، تقصیر ما بــود. هــر اتفاقــی در لحظه ی 
شــادی مــا می‌افتــاد، بــه خاطــر ایــن بــود کــه زیــاد 
ــم. و  ــغ« کــرده بودی ــاد »جیغ‌وی ــم، زی »هرهــر« کــرده بودی
درد می‌دانیــد چــه بــود؟ مدرســه‌ی مــا مخروبــه بــود، یــک 
ــرو  ــت، ف ــش می شکس ــار جایی ــه هرب ــی ک ــه‌ی واقع ویران
ــن  ــدام از ای ــر ک ــد و ه کی ــد، میُپُ ــاره می ش ــت، پ می‌ریخ
خرابی هــا را مــا مقصــر بودیــم؛ چــون دویــده بودیــم، چــون 

فریــاد کشــیده بودیــم، چــون شــوخی کــرده بودیــم...
می گفتنــد ســقف آزمایشــگاهِِ مدرســه به خاطــر ایــن ریخته 
ندهه«  کــه یکــی از مــا بــه »ارلــن« گفتــه »اون ظــرف .....ُگُ
ــد  ــر می‌دانی ــم! و دردِِ بالات ــابی خندیده‌ای ــا حس ــه م و بقی
ــا  ــد، م ــراب می‌ش ــه خ ــی از مدرس ــی جای ــود؟  وقت ــه ب چ
م خنــده  جــرم‌وار. مــا ُدُ ســرهایمان را‌ می‌انداختیــم پاییــن، ُمُ

ــتیم. ــادی را می گذاش ــا درِِ ش ــم، م ــی می کردی را قیچ
ایــن روزهــا، مــدام یــک ســوال در ســرم می‌چرخــد؛ مگــر 
مــا چقــدر شــادی کرده‌ایــم؟ مگــر لب هایمــان چقــدر بــه 
خنــده کــش آمــده؟ مگــر چقــدر از خوشــی فریــاد زده‌ایــم؟ 
مگــر چقــدر بــه قــول خودتــان هرهــر و جیغ‌ویــغ کرده‌ایــم 
سـقفِِ کلان می گرومـپـد؟ یـک گوـشـه‌ی اـیـن ـ هـر روز ـ ـکـه ـ

ســقف مملکــت را تعمیــر کنیــد و دســت از حــس تقصیــر 
ــه  ــت، ب ــر، هیچ‌وق ــا دیگ ــد. م ــردم برداری ــا م ــه م دادن ب
هیــچ دلیلــی احســاس تقصیــر نمی کنیــم، مــا دیگــر 
ســرمان را پاییــن نمی‌اندازیــم، عیبــی اگــر در مــا هســت، 
ــده! ــان ش ــرش پنه ــر ف ــر، زی ــی دیگ ــت ترش، جای درش
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بــرای یکبــار هــم کــه شــده راهــت بگیــر بــرو 
.فکــرش را ایــن دفعــه نکن.لعنتــی؛ لیــز نخــور 
ــتی  ــوی هش ــب ت ــه عق ــه ي  رو ب ــن عقرب ــوی ای ت
خانــه پدربزرگ.نپیــچ بــه حیــاط پــر نــورش صــدای 
ــن  ــوی ای ــداز ت ــگ دار را بن ــی زن ــاعت انگلیس س
پــر دکمه.راهــت  کلیدهــای ســیاه روی صفحــه 
ــا  ــتطيل ه ــن مس ــام ای ــن تم ــرو. از بی ــش ب را بک
میــان  اند.بــرو  شــده  کلمــات  قبــر  ســنگ  کــه 
کــه  را  کلمــه  آخریــن  کــه  بعــد  کلمــه  آخریــن 
ــی  ــت م ــاره راس ــاعت دوب ــن. س ــگاه ک ــی ن گفت
ــزرگ را ول  ــرم پدرب ــه ی گ ــپ. خان ــه چ ــد ب چرخ
ــور ذهــن. ذهــن همیشــه  ــر ن کــن تــوی تاریکــی پ
خاطــره بــازت. کلمــات را رهــا کــن. خانــه دوبــاره 
ــرای  ــا کلمــات می ــه ب ــار ن ــن ب ــم مــی شــود. اي عل
ــزرگ   ــدر ب ــباهت پ ــی ش ــس آواز ب ــه. ازجن همیش
را  شــمعدانی  ي  شکســته  شــاخه  وقتــی  برگهــا 
ــد  ــازه ... بع ــی ت ــرم گلدان ــوی خــاک ن میکاشــت ت
آن  پــری.  نمــی  خــواب  از  عــرق  خیــس  دیگــر 

ــاه  ــواب..روی ش ــت بخ ــح تخ ــود صب ــا خ ــت ت وق
نشــین زیــر نــور لامــپ گازی. ماهــی هــای قرمــز 
ــز را کــه  حــوض برایــت تمــام آن دایــی هــای عزی
بیهــوده جنــگ و  رفتنــد روی مــرز میــن هــای 
آبــی بــزرگ رقصــان  برنگشــتند را تــوی عمیــق 
مــی کننــد مــی بینــی کــه چهــار زانــو نشســته انــد 
ــی  ــی واقع ــر خواب ــه از ه ــی ک ــه حقیقت روی آب ب
ــی  ــه ماه ــد ب ــدل میکنن ــو را ب ــد ت ــت. بع ــر اس ت
ــا  ــی ه ــه ماه ــالا از هم ــه ح ــوی ک ــیاه کوچول س
بــرو  و  بگیــر  را  راهــت  .....بعــد  اســت  بزرگتــر 

ــوان... ــت آواز بخ ــت خواس ــه دل ــا ک ــر ج .ه
uuuuuuu

چهــل ســالگی ســن بلــوغ اســت. ســن عبــور اســت.
ــون  ــی ناهمگ ــا ترکیب ــه ب ــی ک ــالگی انقلاب ــل س چه
ــه ارث رســیده. ســن, ســن  ــدران و مــادران مــا ب از پ
عبــور از یــک دوران اســت. ســن عاشــقی کــردن نــه 
ــه و ســبک ســرانه. ایــن عاشــقی  ــه شــیوه ی جوانان ب
از جنــس میــل بــه آخریــن رقــص روی عرشــه ی 
تایتانیــک اســت. بایــد یادمــان بیایــد جــز عاشــقی 
ــن  ــت ممک ــدر و قام ــه ق ــت. ب ــی نیس ــته زندگ شایس
.مــا  ایــن روزهــا درمانــی جــز عشــق بــه حقــوق 
بــرای عبــور  بــاز آفرینــش خــود راهــی  انســانی و 
جنــون  و  عشــق  نداریــم.  خشــونت  ی  گردنــه  از 
اســت  ســرطانی  ضــد  معجــون  خــرد.  و  عقــل  و 

ــرو  ــت. ف ــده اس ــا را بلعی ــوای م ــام ه ــروز تم ــه ام ک
احساســات  و  مانتالیســم  ســانتی  دام  در  نیافتــادن 
ــا را  ــه م ــخصي ک ــردن رازي ش ــوش نک ــی. فرام زدگ
ــام  ــی تم ــی وقت ــد. حت ــی کن ــر م ــانی ت ــانی انس انس
شــهر پــر شــده باشــد از دود و گاز اشــک آور. مبــارزه 
ــن  ــونت آفری ــن و خش ــرگ آفری ــه م ــزی ک ــر چی ــا ه ب
ــرای  ــد کیــان داری و میــان داری کــرد ب اســت و بای
امیــدش  درهــای  کــه  جوانــی  ســرگردان  نســل 
مــیان در  ــبودن  بیــند.  ــمی  ده  دا دــست  ز  ا را 
عرــشه ی ــکه ــما را از ــمرگ ــبه زندــگی دــعوت
مــی کنــد. زندگــی بایــد کــرد و رقصیــد و دیگــر هیچ...

uuuuuuu
تغییــر مــی کنــد. وقتــی کســی  مــا  مــرزی درون 
کــه  مــرزی  یــم.  دار مــی  دوســت   « »عمیقــا  را 
ــه ی  ــا در هم ــت. ام ــت اس ــه خصل ــن و دلان خیالی
گشایشــگرانه  تاثیــری  مــا  زندگــی  واقعــی  ارکان 
محبــوب  نبــودن  و  بــودن  بــا  کــه  مــرزی  دارد. 
در ســر حــد جدیــد باقــی مــی مانــد. مــرزی کــه 
امــا,  نبودنــش  گســتراندش.  مــی  محبــوب  بــودن 
نشــدنی  پــر  جهانــی  فهــم   اســت؛  خلاء  فهــم 
كــه  آنچــه   »فقــدان«  از  توســت.  درون  در 
دوــست داــشتن و دوــست داــشته ــشدن اــست؛
انســانی،  را  مــا  کــه  اســت  مــرزی  تغییــر  ایــن 

کنــد. مــی  تــر  انســانی 

دلنوشته ها
حمید الهی



صفحه:31
دختر مو فرفری

من از اینکه موهای فری داشتم همیشه متنفر
بودم، اصلأ این موج های ناهموار و حلقه های

کج و معوج هیچ جوره توی کتم نمیرفت، دلم
موی صاف میخواست که پر بکشد توی هوا و 

دلبری بلد باشد…
موهای فر را چه به دلبری، اصلأ پرواز بلد

نیستند که بخواهند دلبری کنند… 
گاهی از دم اسبی های پر فراز و نشیب 

موهای فرفری أم کلافه میشدم و 
حسادت یکجوری می افتاد
به جانم که ساعت ها برای

صاف کردنشان  وقت
میگذاشتم اما فایده ای

 نداشت، فوق فوقش یک ساعت
 دوام می آورد و بعد مثل سیم

تلفن درهم میپیچید و مثل 
اولش میشد…

خواهرم اما موهای صاف و پرپشتی
داشت، از آنهایی که وقتی دست رویش میکشیدی

حس لمس ابریشم  به دستانت هدیه میشد، 
برای همین همیشه دلم  میخواست موهایش را ببافم…

 لذت بخش بود بافتن موهای مرتب و صاف…
اما موهای خودم دلم برای موهای خودم میسوخت، با زدن

انواع و اقسام نرم کننده ها بازهم نه آنقدر نرم بود
که حس لمس ابریشم را داشته باشد نه آنقدر صاف که کسی

دلش بخواهد بنشیند و باحوصله و عشق ببافدشان. 
برایم سخت بود فرفری های حجیم زیر مقنعه را جمع و جور

کنم و موج های طولانی را از دریای خروشان موهایم بگیرم، برای همین
همیشه دلم میخواست موهایم کوتاه باشد. اما از یک جایی به بعد آنقدر

بزرگ شده بودم که به بلند بودنشان احتیاج داشته باشم؛
 فرفری بودنش از همان جا بیشتر به چشم آمد

 که بلندی أش به کمرم رسید.  دیگر دوست داشتنشان برایم محال بود…
 سخت جمع و جورشان میکردم… 

میخواستم مثل خیلی ها از زیر تری موهایم، 
 دنیا را ببینم و باد را دوست خود بدانم… 

میخواستم اما نمیشد. این فرفری های خشن 
نمیخواستند چتر باشند و زیباترم کنند!!

 اما یک روز بارانی از لابه لای پیچ و تاب موهای باران خورده ام پیدایت شد…
 تویــی کــه میگفتــی همیشــه تــوی خیالــت عاشــق یــک دختــر مــو فرفــری بــودی ای. 

کســی کــه تــوی شــعرهایت بــا مــوی بــاز قــدم بزنــد
 و پیچ و تاب موهایش باد را گمراه کند. 
دختری شبیه من که با دست مهربانت

به موج های خروشان موهایش آرامش ببخشی…
میدانی من حالا موهایم را خیلی دوست دارم و

فکر میکنم چقدر خوشبختم که مرا از موهای فرفری ام شناختی
 و عاشقم شدی!! …

دختران مو فرفری شاعران زیادی برای خود دارند…
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مهدی علیزاده فخرآباد

فارغ التحصیلان 
بی سواد 

من در مقطع کارشناســی در رشــته مدیریت بازرگانی تحصیل کــرده‌ام 
و کارشناســی ارشــد مدیریــت کســب و کار دارم. جــزو معــدود افــرادی 
هســتم کــه در کشــور مــا دقیقــاًً در همــان رشــته‌ای هــم کــه درس 
خوانــده ام شــغل پیــدا کــرده‌ام و در نزدیــک بــه ۱۰ ســازمان بــزرگ و 
کوچــک کشــور مدیریــت میانــی و مدیریــت ارشــد بــوده‌ام و ســمت 
مدیریــت بازرگانــی هــم داشــته‌ام. امــا می خواهــم ایــن حقیقــت تلــخ 
را بگویــم. حقیقتــی کــه پــرده از یــک واقعیت وحشــتناک برمــی‌دارد و 
شــاید خیلــی از شــما امــروز ایــن را بدانیــد. و آن ایــن اســت کــه هیــچ 
کــدام از درس هایــی کــه خوانــده‌ام در شــغلم مــورد نیــازم نبــوده اســت. 
مــثلًاً آمــار و ریاضیــات شــاید اینطــور دیــده شــود کــه در شــغل مــن 
مــورد نیــاز بــوده اســت. امــا در حقیقــت فقــط بــه میزانــی و اکثــر آن 

همــه فرمول هــا هیــچ ارزشــی بــرای یــک مدیــر بازرگانــی نداشــتند.
یــا بعضــی دروس مثــل اقتصــاد خــرد و اقتصــاد کلان. یــا اصلًاً همــه 
چیــز! و ایــن فقــط بــرای رشــته من صــدق نمی کند. خیلــی از رشــته ها 
بودنــد و حــالا هــم هســتند کــه در حقیقت هیچ ربطــی بــه آن عنوانی 
کــه در حــال تحصیــل هســتند و بعــداًً بایــد آن شــغل را انتخــاب کنید 
ندارنــد. مــثلًاً مــا در مدیریت بازرگانی که مشــغول هســتیم هیــچ نیازی 
بــه شــاید ۹۹/۹۹ درصــد آن همــه دروس نداشــتیم و تنهــا با یــک دوره 

یــک ســاله آن هــم نــه از ایــن درس هــای بــی‌ارزش کــه کاملًاً دروس 
دیگــری کــه هیــچ آموزشــی در دانشــگاه داده نمی‌شــد می توانســتیم 
مهــارت کســب کنیــم و اتفاقاًً بســیار هم موفق‌تر باشــیم. گویا کســانی 
کــه در ابتــدا دروس دانشــگاه آزاد و یــا حتــی دولتــی و علمــی کاربــردی 
و همــه چیز را تدوین می کردند بیشــتر برایشــان فقط شــهریه دانشــگاه 
اهمیــت داشــته و بــه طــور عمــد چنــد درس مهــم را میــان هــزار درس 
بی‌اهمیــت گنجانــده بودنــد تــا تنهــا مدرکــی به کســی بدهنــد و بعــد در 
زمــان نیــاز به اشــتغال از آن فــارغ التحصیلان مدارک اســتخدام کنند.

یــک مافیــای کنکــور هــم کــه راه افتــاد و یــک مهاجــرت موقتــی بــه 
بعضــی شهرســتان های کوچــک بــه وســیله دانشــجویانی که بایــد در 
آن شــهرها درس می خواندنــد همچنین و اقتصــادی چرخید و بعضی 
شــهرها ســریعا توســعه پیــدا کردند و بعــد که می بینیــم و کمی تحقیق 
می کنیــم تــازه متوجــه می‌شــویم کــه چــه نقشــه بزرگــی طراحی شــده 
بــود کــه اصلًاً خروجــی ارزشــمندی نداشــت و هنــوز هم همین اســت 
و ایــن واقعــاًً فاجعــه اســت. بمانــد کــه از آن دوران چیــزی هــم یادمــان 
نمانــده اســت و کیفیت آمــوزش حتی با آن اســاتید خوب بســیار پایین 
بــود. تنها شــاید چند رشــته‌ای مثل حقــوق و ادبیات همان رشــته های 
خــودش بــود و بقیــه مملــو از درس هــای بــی‌ارزش و یــا بــدون نیــاز بود. 
همیــن هــم شــده اســت کــه تعــداد متخصصیــن مــا در رشــته های 
مــورد نیــاز خیلــی کــم هســتند. تعــداد زیــادی واحدهــای عجیب مثل 
وصایــا پــاس کرده‌ایــم و حتــی در درس تنظیــم خانــواده هــم چنــد تــا 
جملــه قلمبــه ســلمبه خوانده‌ایــم و در حقیقــت هیچــی یــاد نگرفتیم.
 شــده ایــم تعــدادی مــدرک بــه دســت بی ســواد کــه بــی هیــچ 
تقصیــری 200 واحــد پــاس کرده‌انــد و فکر می کردند بعــداًً به دردشــان 

می خــورد و در حقیقــت هیــچ ارزشــی نداشــته اســت. یعنــی مــثلًاً خود 
مــا اصلًاً حتــی یکــی از آن درس‌هــا بــه دردمــان نخــورده اســت و الان 
کــه بــه کتاب‌هایــم نــگاه می کنــم تعجــب می کنــم کــه این هــا را چــرا 
ــد؟ کــی این هــا را طراحــی کــرده و چــرا محاکمــه  ــاد داده‌ان ــه مــن ی ب
نمی شــود؟ هنــوز چــرا کســی صدایــش در نیامــده اســت؟ چــرا بایــد به 
شــهرهای کوچــک می‌رفتیــم تــا درس بخوانیــم؟ چــرا بایــد از خانــواده 
دور می‌افتادیــم و هــزاران معتــاد و آســیب دیــده اجتماعــی از بیــن ما در 
می آمــد؟ چــرا هنوز همان دروس اســت و اصلًاً چرا اســاتید صدایشــان 
در نیامــده کــه مــثلًاً ایــن فرمــول ریاضی به چــه درد یک مدیــر بازرگانی 
می خــورد؟ اصلًاً مگــر جامعــه چنــد تــا مدیریــت بازرگانــی می خواســت 
کــه بایــد در ۱۰۰ دانشــگاه در صــد شــهر ســالی چنــد هــزار نفــر ایــن 
رشــته را می خواندنــد؟ ایــن همــه وکیــل تربیــت کردیــد مگر غیــر از این 
بــود کــه فقــط دادگاه هــا شــلوغ تر شــد؟ چــرا اکثــر این فــارغ التحصیل ها 
مجبور شــدند در شــغلی بر خلاف رشــته‌ای که خوانده بودند مشغول به کار 
بشــوند؟ فقط تا یک جایــی را فکر کــرده بودید و دیگر فکر بقیــه‌اش را نکرده 
بودیــد؟ یــا اصلًاً چرا از این پتانســیل بــالا برای تربیــت کارآفرین های واقعی 
اســتفاده نکردید که الان تبدیل به یک کشــور صنعتی شــده باشیم؟ باور 
کنیــد مغــزم پــر از علامــت ســوال اســت. خواهشــاًً یکی جــواب مــن را 
بدهــد. چــرا بایــد ۴ ســال ایــن درس‌هــای بی‌ربــط طــول می کشــید؟ 
مگــر ۵۰ ســال پیــش آن دروس تخصصی باعث تربیت تعــداد زیادی 
متخصص نشــد پس چرا الان همه بیکارند؟ مگر در رشــته خودشــان 
متخصص نیســتند و نباید خودشــان از صفر تا صد را راه اندازی کنند و 
آمــوزش دیــده باشــند؟ یعنی هزاران ســوال توی مغزم هســت و مانــده‌ام 
کــه چطــور هنــوز همیــن اوضاع اســت یعنی هنوز کســی نفهمیــده؟!
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برگی از گلستان

باب چهارم در فواید خاموشی
 حکایت اول

یکــی را از دوســتان گفتــم: امتنــاع ســخن گفتنــم بــه علــت آن اختیــار 
ــد اتفــاق افتــد  آمــده اســت در غالــب اوقــات کــه در ســخن نیــک و ب
ــه  ــه ک ــمن آن ب ــت: دش ــد. گف ــدی نمی آی ــر ب ــز ب ــمنان ج ــدهٔٔ دش و دی

نیکــی نبینــد.
ِـر کََِبِذّّابٍٍ اََ�ش زُُِمِهُُ  لّاا و یََل حٍٍ                             ِاِ صاِلِ و اََخو العََداوََةِِ لا یََمُُرُُّ ِبِ

هنر به چشــم عداوت بزرگتر عیب است
گل اســت سعدی و در چشم دشمنان خار است

نور گیتی فروز چشــمهٔٔ هور
زشــت باشد به چشم موشک کور

امتناع‹:بازایســتادن؛ خــودداری کــردن؛ خــودداری از پذیرفتــن امــری 
یــا انجــام دادن کاری.

ســخن:آنچه گفته شــود؛ کلام؛ قول؛ نطق؛ بیان؛ گفتار.
عداوت‹:خصومت؛ دشمنی.

گیتی:جهان؛ دنیا؛ روزگار.
فروز: روشنی؛ روشنایی.

هور: خورشید؛ آفتاب:
موشک: موش کوچک.

حکایت دوم
بازرگانــی را هــزار دینــار خســارت افتــاد. پســر را گفــت: نبایــد کــه 
ــو  ــان ت ــدر! فرم ــت: ای پ ــی. گف ــان نه ــی در می ــا کس ــخن ب ــن س ای
راســت، نگویــم، ولکــن خواهــم مــرا بــر فایــدهٔٔ ایــن مطلــع گردانــی کــه 
ــا مصیبــت دو نشــود:  مصلحــت در نهــان داشــتن چیســت؟ گفــت: ت

ــایه. ــماتت همس ــر ش ــه و دیگ ــان مای ــی نقص یک
مگــوی انــده خویــش بــا دشــمنان           کــه لاحــول گوینــد شــادی کنان

خسارت: ضرر کردن؛ زیان دیدن.
نهی:بازداشتن؛ منع کردن.

مصلحت:آنچه باعث خیروصلاح، نفع، و آســایش انســان باشد
مصیبت: سختی؛ رنج.

نقصان: کمی؛ کاســتی. کم؛ ناقص.
شماتت: سرزنش.

انده: اندوه.

لاحول:عبارتــی کــه هنــگام تــرس، فــرار، تعجــب، یــا پــس از ســجده، 
در صــورت ارتــکاب اشــتباه، بیــان می شــود:
حکایت سوم

جوانــی خردمنــد از فنــون فضایــل حظــی وافــر داشــت 
و طبعــی نافــر. چنــدان کــه در محافــل دانشــمندان 
ــت:  ــدرش گف ــاری پ ــتی. ب ــخن ببس ــان س ــتی زب نشس
ــم  ــت: ترس ــوی. گف ــی بگ ــه دان ــز آنچ ــو نی ــر! ت ای پس

ــرم. ــاری ب ــم و شرمس ــه ندان ــند از آنچ ــه بپرس ک
نشــنیدی که صوفیی می کوفت

زیــر نعلین خویش میخی چند
آستینش گرفت سرهنگی

که بیا نعل بر ســتورم بند
فنون: شیوه ها. روش ها.

فضیلت. فضایل: 
حظی: بهره . 

وافر: فراوان؛ بسیار؛ افزون.
نافر: غالب؛ چیره شونده.

محافل:محفلهــا، مجلســها، کانونهــا، مجمعهــا، مجالس، 
انجمنها.

شرمندگی. شرمساری:خجلت؛ 
ــه  ــاه ک ــۀ کوت ــا روی ــنه ب ــش بی پاش ــی کف ــن: نوع نعلی

بیشــتر روحانیــان بــه پــا می کننــد.
ــه ســم  ــا ب ــه پاشــنۀ کفــش ی ــی کــه ب ــه آهن نعــل: قطع

ســتور می‌زننــد.





36 (949) 923-0038 صفحه:تلفن:نشریه ایرانیان جنوب کالیفرنیا

غــار  کرفتــو در فاصلــه 67 کیلومتــری شــهر دیوانــدره قــرار دارد. ایــن غــار اســرارآمیز 
ــران  ــتانی ای ــای باس ــن غاره ــی از بزرگ تری ــده و یک ــع ش ــتان واق ــتان کردس در اس
ــراف آن را  ــرار دارد و اط ــی ق ــته کوه آهک ــک رش ــدره در ی ــو دیوان ــار کرفت ــت. غ اس
ــد  ــب اســت بدانی ــد. جال ــادی احاطــه کرده‌ان حفره هــا، پناهگاه هــا و دخمه هــای زی
در فصــل زمســتان داخــل ایــن غــار گــرم و در فصــل تابســتان کاملا خنــک 
اســت؛ همیــن موضــوع یکــی از دلایــل زندگــی انســان های گذشــته در ایــن 
ــد. اکنــون نیــز برخــی از گونه هــای زیســتی ماننــد خفــاش،  ــه شــمار می آی غــار ب

ــد. ــی می کنن ــقز زندگ ــو س ــار کرفت ــدگان در غ ــر پرن ــتو و دیگ پرس

ــر آب  ــا دوران ســوم زمین شناســی یعنــی مزوزوئیــک، در زی ــو ت غــار آهکــی کرفت
قــرار داشــته و در اواخــر ایــن دوران از آب خــارج شــده اســت. از درون ایــن غــار، 
ــده اســت کــه نشــان می‌دهــد احتمــالا  ــه دســت آم ــی ب ــه خــط یونان ــه‌ای ب کتیب
فتوحــات  از  پــس  كــه  اســت  بــوده  مــورد ســكونت ســلوكیان  مدتــی  کرفتــو 
ــوی  ــد. در قســمت جل ــه غــرب در حــال حركــت بودن مهــرداد دوم اشــكانی، رو ب
ــی  ــده. یک ــاده ش ــت کن ایج ــره‌ای و دس ــاری صخ ــه معم ــو، چهارطبق ــار کرفت غ
ــه  ــن طبق ــت. در ای ــوم آن اس ــه س ــار، طبق ــاری غ ــای معم ــن بخش ه از زیباتری
اتاق هــا بــا دقت تراشــیده و کنــده شــدند. فــرم خــاص ســقف ها و تزئینــات 
ــه‌ای  ــت. کتیب ــی اس ــیار دیدن ــز بس ــا نی ــای اتاق ه ــا و نورگیره ــا در پنجره ه آن ه
ــه از  ــود دارد ک ــار وج ــن غ ــوم ای ــه س ــای طبق ــی از اتاق ه ــر در یک ــر س ــی ب یونان
ــتان های  ــاس داس ــت. براس ــرده‌ اس ــام ب ــس ن ــد هراکل ــوان معب ــه عن ــار ب ــن غ ای
حماســی، خانــه هراکلــس در غــار کرفتــو بــوده، هراکلــس یــا هرکــول یکــی 
ــت:  ــورت اس ــن ص ــه ای ــه ب ــن کتیب ــه ای ــت. ترجم ــتان اس ــان باس ــان یون از خدای
ــا  ــت. آنج ــان اس ــود، در ام ــه آن وارد ش ــس ب ــر ک ــت؛ ه ــول اس ــه هرک ــن خان ای
ــه  ــن کتیب ــد؛ از ای ــدی در آن راه نیاب ــه پلی ــد ک ــکونت دارد، باش ــس س ــه هراکل ک

شـود. یـاد میـ یـز ـ تـو نـ غـار کرفـ نـج ـ نـوان گـ به عـ

ــعی  ــوری، س ــای عب ــا و راه‌روه ــاد اتاق ه ــر ایج ــار علاوه ب ــن غ ــاری ای در معم
ــه  ــرون تعبی ــمت بی ــه س ــی ب ــند. نورگیرهای ــط باش ــم مرتب ــه ه ــا ب ــا اتاق ه ــده ت ش

ــزا  ــورت مج ــه ص ــی ب ــا نقوش ــی از اتاق ه ــار در بعض ــای غ ــر دیواره ــده‌اند و ب ش
از حیوانــات، انســان و گیــاه حکاکــی شــده  اســت. بــه دلیــل ریزش هایــی کــه در اثــر 
گذشــت زمــان در صخره هــای بیرونــی در پیرامــون دهانــه ورودی، در مجموعــه 
معمــاری صخــره‌ای ایجــاد شــده اســت، تعــداد اتاق هــا و راهروهــای موجــود در کلیــه 
طبقــات بــه روشــنی قابــل تشــخیص نیســت. غار باســتانی و زیبــای کرفتــو بــه ســبب 
داشــتن معمــاری منحصــر بــه فــرد و بی نظیــر صخــره‌ای همیشــه مــورد توجــه بــوده و 

بــا شــماره 330 در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.

ــرات و  ــف تغیی ــه در ادوار مختل ــت ک ــی اس ــی و طبیع ــای آهک ــو از غاره ــار کرفت غ
ــت. در  ــده  اس ــود آم ــه وج ــیار در آن ب ــات بس ــل و تصرف ــده و دخ ــای عم دگرگونی ه
ــددی از آن  ــی متع ــای فرع ــت و راه ه ــر اس ــدود ۷۵۰ مت ــار ح ــول غ ــر ط ــال حاض ح
منشــعب می شــود. ایــن غــار در ســال ۱۳۷۹ گمانــه زنــی شــد و بــا بررســی های 
ــف  ــای مختل ــاری از دوران ه ــار آث ــه بیــرون و داخــل غ ــناختی در محوط باستان ش
ــرون غــار  ــه چهــارم و محوطــه بی ــد. کشــف تراشــه ای ســنگی در طبق ــه دســت آم ب
تاریــخ غــار باشــد.  از  از اســتفاده انســان ها در دوران پیــش  می توانــد نشــانه ای 
ــه دســت آمــده، ادامــه ســکونت انســان را در  ــه ســفال ها و اشــیای ب همچنیــن نمون
طــول دوران تاریخــی اشــکانی و ساســانی و دوران اسلامــی یعنــی ســده های ششــم 
ــال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹  ــول س ــی در ط ــازد. اقدامات ــجل می س ــتم ه. ق مس ــا هش ت
انجــام شــده کــه شــامل ســامان دهــی محوطــه بیــرون غــار، پلــه بنــدی، ســکوهای 
اســتراحت، پارکینــگ، ســرایداری، ســرویس های بهداشــتی و بــرق کشــی غــار اســت.

ــوده و در  ــر نب ــی بادگـیـ ــور کـلـ ــه طـ ــه ب ــت ک ــونه‌ای اس ــه گـ ــار ب ــت غ مـوقـعـیـ
زمـســـتان دامـنـــه جـنـوبـــی را نـمـی پـوشـانـــد، در حـالـــی که 500 مـتـــر دورتـــر 
و در جـنـــوب خاوری، غــار بادگـیـــر بـــوده و بـــرف آن را کاملا مـی پـوشـانـــد. بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه در زمـســـتان ها و هـــنگام ســـرما درون غــار گـــرم و در 

تابـســـتان بــه لحــاظ کـــوران بــاد غــار خـــنک می باشـــد.

شگفتی های ایران - غار کرفتو



یکــی از طرفــداران مدونــا در شــکایتی از او ادعــا کــرده کــه در طــول 
ــیقی  ــهور موس ــره مش ــن چه ــی ای ــور جهان ــن ت ــس آخری ــرت لس آنجل کنس
پــاپ بــا عنــوان »جشــن« )Celebration(، »مجبــور« شــده اســت اعمــال 

جنــسی شبیه سازیــشده روی صحــنه را تماــشا کــند.
در شــکایتی کــه روز چهارشــنبه، ۲۹ مــه، در دادگاه عالــی لس آنجلــس 

طرفداران از »مدونا« شکایت کردند؛
»اجبار به تماشای رفتار جنسی« 

قــرارداد کتبــی و تبلیغــات نادرســت متهــم کــرد و مدعــی شــد 
ــا او روی  ــد ت ــر ماندن ــاعت منتظ ــک س ــش از ی ــردم بی ــه م ک

ــرود. ــه ب صحن
ــود کنســرت ســاعت ۲۰:۳۰ شــروع شــود امــا  ــرار ب ظاهــرا ق
بــه گفتــه لیپلــز، تــا ســاعت ۲۲:۰۰ هنــوز شــروع نشــده بــود. 
ــدون  ــاگران ب ــه تماش ــت ک ــی اس ــز مدع ــن، لیپل ــر ای علاوه ب

»هرزه نــگاری«،  معــرض  در  قبلــی،  هشــدار 
ازجملــه تماشــای »زنانــی بــا بالاتنــه برهنــه روی 
ــه در حــال شبیه ســازی اعمــال جنســی«  صحن
شــده  مدعــی  همچنیــن  او  گرفته انــد.  قــرار 
ــوا  ــه ه ــرت تهوی ــن کنس ــا حی ــه مدون ــت ک اس
را خامــوش کــرده بــود و همیــن امــر باعــث 
ــود. ــض ش ــدید مری ــای ش ــت گرم ــد او به  عل  ش
بــه گفتــه لیپلــز، علاوه بــر ایــن، درحالی کــه 
مدونــا وعــده اجــرای زنــده را بــه حضــار داده 
لــب  زده  فقــط  از صحنه هــا  برخــی  در  بــود، 

اســت. شــکایت لیپلــز علیــه مدونــا، 
کــه ۷ جایــزه گرمــی در کارنامــه 
ــت  ــکایتی اس ــبیه ش ــود دارد، ش خ
ــکل  ــه مای ــر در مــاه ژانوی کــه پیش ت
ــه دادگاه  ــادن ب ــان ه ــوز و جانات فل

ــد. ــرده بودن ــه ک ارائ
آنهــا در شکایتشــان بــه تاخیــر بیــش 
اجــرا اشــاره  از ۲ ســاعته شــروع 
ــروز مشــکلاتی  ــد کــه باعــث ب کردن
حمل ونقــل  »محدودیــت  چــون 
ــای  ــش هزینه ه ــی« و »افزای عموم
حمل ونقــل عمومــی و خصوصــی« 
حوالــی  در  اجــرا  پایــان  از  پــس 

ــود. ــده ب ــداد ش ــک بام ــاعت ی س

ــه او و  ــد ک ــی ش ــز مدع ــتین لیپل ــام جاس ــه ن ــخصی ب ــد، ش ــت ش ثب
ــس  ــا در لس آنجل ــارس مدون ــرت ۷ م ــرکت کنندگان در کنس ــر ش دیگ
قــرار  جنســی  تمــاس  و  محتــوا  تماشــای  معــرض  در  ناخواســته 
گرفته انــد. لیپلــز در ایــن پرونــده مدونــا و برگزارکننــدگان تــور را بــه ارائــه 
ــض  ــی، نق ــی عاطف ــه ناراحت ــاد عامدان ــهل انگارانه، ایج ــت و س نادرس
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l  رفتــم شــیرینی فروشــی یــارو جعبــه شــیرینی رو ۱۸۰ تــا گــره زده بهــش گفتــم داداش 
اگــه مــی خــوای خیالــت راحــت بشــه روش بنویــس لعنــت بــر پــدر و مــادر کســی کــه در 

جعبــه رو بــاز کنــد!
lدقــت کردیــد عــروس دریایــی داریــم؟ امــا دومــاد دریایــی نداریــم؟ یعنــی بی شــوهری 

تــو عمــق دریــا هــم مــوج میزنه.
ــار  ــار کــن. دقیقــا مثــل هابیــل رفت ــدم وقتــی میگــن مثــل بچــه ی آدم رفت lمــن مون

ــا قابیــل؟ کنیــم ی
ــا از صــدر پیدایــش  ــره، این ــم هــا حواســتون باشــه کلاه ســرتون ن ــا مری ــو رابطــه ب lت

ــد. ــی دارن ــی یهوی ــابقه حاملگ ــف س ــان مختل ادی
ــاب بشــه و  ــده. میدونســتید اگــه تــک فرزنــدی ب lاینهمــه میگــن » تــک فرزنــدی« ب
همــه یــک بچــه داشــته باشــند، چــه کمــک بزرگــی بــه بشــریت میشــه؟؟؟اونوقت ســه 

نســل منقــرض میشــه :خواهــر شــوهر، جــاری ، باجنــاق.
کــه  زامنیــه  دیمهنــد  وگش  همسرشــون  رحف  هب  کامــل  خانومــا  هک  ییاج  lاهنت 

هنزیم. رحنفلتف  اب  ااتق  وت  داره  همسرشــون 
ــام نمیــرد هرگــز«  ــن شــعر از کیــه؟ »ســعدیا مــرد نکون ــون مــی پرســن ای lاز حیــف ن
میگــه نمــی دونــم یــک راهنمایــی بکنید...میگــن اســم شــاعر تــوی خــود شــعر هســت.

میگه: آهان فهمیدم، جواد نکونام.
ــالای درخــت. آدمخــواره  ــره ب ــر می ــه، غضنف ــال می‌کن ــرو دنب ــک آدمخــوار غضنف lی
میگــه: بیــا پاییــن! غضنفــر می پرســه: واســه چــی بیــام؟ آدمخــواره جــواب میــده: آخــه 

مــن آدمخــورم. غضنفرمیگــه: اِِ…. حــالا کــه موقــع خــوردن رســید مــا آدم شــدیم!
lغضنفــر میــره جبهــه بعــد از 2 روز برمــی گــرده. میگــن چی شــد اینقــدر زود برگشــتی؟ 

میگــه: بابــا اونجــا بــه قصــد کشــت تفنــگ بــازی مــی کنند.

ضرب المثل های فارسی
 lبــه در گفــت دیــوار بشــنوه: غیــر مســتقیم حــرف زدن.  

lبرای لای جزر دیوار خوبه: خیلی بی مصرف است.
ــاره: خشــم  ــارون نمــی ب ــه ی ســیاه، ب ــه دعــای گرب  lب

ــه افــراد بــدکار. خــدا نســبت ب
ــد  ــوردش: ب ــود خ ــی ش ــم نم ــل ه ــن عس ــک م ــا ی lب

ــودن. اخلاق ب
lبــا یــك گل بهــار نمیشــه: بــا یــك شــخص درســتکار دنیــا 

درست نمی شود.
ــت: ارزش  ــازه اس ــری ت ــت از آب بگی ــر وق ــی را ه l ماه

ــتن . ــت را دانس وق
 lپرسیدن عیب نیست،  ندانستن عیب است: در مذمت نادانی.

 lپا به دریا بگذاره دریا خشك می شود: بد شانس است.
l پشت دست داغ كردن: تصمیم گرفتن برای انجام ندادن کاری.

l بــا مــاه نشــینی، مــاه شــوی، بــا دیــگ نشــینی ســیاه شــوی: در تأثیــر همنشــینی 
گویند،  یعنی در اثر همنشینی با بدان،  بد می شوی و با نیكان نیك.

بـا ـمـن بـان اـسـت ـ بـا هـمـه مهرـ بـا: ـ بـرای ـمـن زن باـ بـرای هـمـه ـمـادر اـسـت ـ  lـ
نا مهربان است.

l با هر دست كه دادی پس می گیری. پاداش حتمی در مقابل هر خوبی.
 lبا یك تیر و دو نشون زدن: با انجام یک کار به چند نتیجه عالی رسیدن.

l بــاد آورده را بــاد مــی بــرد: هــر چیــزی كــه آســان بدســت مــی آیــد آســان هــم از 
دست می رود.

l بادمجان بم آفت نداره: مقاومت داشتن در برابر سختی ها.
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کهکشان گفتار 

ــا  ــدارم کــرد. گفــت باب ــرم بی ــح دخت امــروز ســاعت ۵ صب
مــن عــروس دارم مــن و میبــری ســالن. گفتــم آره دختــرم 
ــین  ــو ماش ــرون ت ــگ بی ــدم از در پارکین ــی آم ــرم. وقت میب
نشســتم تــا دختــرم بیــاد. دیــدم آقــای پاکبانــی داره کوچــه 
رو جــارو میکنــه ولــی خیلــی ناشــیانه و اصلا معلومــه بلــد 
ــای  ــناختم آق ــه رو میش ــان کوچ ــن پاکب ــب م ــت. خ نیس

عزیــزی یــک پیرمــرد خــوش برخــورد و بــا حــال بــود..
ولــی نــوع جــارو كــردن ایــن كمــى ناشــيانه بــود؛ تــا حــالا  
در طــى صدهــا روز ده هــا پاكبــان رو ديــدم و حاليــم بــود 
كــه ايــن يــارو ايــن كاره نيســت؛  رفتــم دختــرم و رســاندم 

و برگشــتم. دیــدم هنــوز داره بــا آشــغالها بــازی میکنــه.
كــم كــم ايــن مشــكوك بودنــش رفــت رو مُُخــم. در 
ماـشـین  رو ـبـاز ـكـردم و ـصـداش ـكـردم »عزـيـز   خوـىب؟
يــک لحظــه تشــريف بيــار. خيلــى شــق و رق  اومــد جلــو 
و از پشــت عينــك ظريــف و نيــم فريمــش خيلــى شُُســته 
ــش  ــم  مشــكلى پي ــواب داد: »سلام. در خدمت ــه ج رُُفت
اومــده؟« از لحــن و نــوع برخــوردش جــا خــوردم. نفــس هــاش 
ــید. ــم رس ــه ذهن ــود؛ ب ــرژی ب ــر ان ــادی پ ــحرگاه زی ــو س ت
کــه یــک کــم مهربــان تــر برخــورد کنــم. »خســته نباشــی 
ــاره  ــه پ ــد تك ــم. بع ــه قهــوه بزنی ــق ی ــو الاچی ــا ت ــم بی گفت
ــا تعــارف  اومــد داخــل و نشســت. اون  كــردن يــک چندت
ــه ســيم  ــون هــم از گوشــش در آورد؛ دنبال كيــى هدف
ــو  ــت ت ــه ميرف ــردم ك ــال ك ــم دنب ــا نگاه ــون رو ب هدف
يقــه ش و زيــر لبــاس نارنجــى شــهرداريش محــو مــي شــد.  
ــاب  ــک كت ــت: »ي ــدى. گف ــوش مي ــى گ ــيدم »چ پرس
شــدم: كنجكاوتــر  انگليســيه«.  زبــان  بــه  صوتــى 

كــج  گردنشــو  چيــه؟«   موضوعــش  انگليســى؟!   «
كــرد و گفــت: »در زمينــه اقتصادســنجى«.  شــكّّم 
ــى نباشــه؛  ــز مــي شــد! » فضول ديگــه داشــت ســر ري
ــا  ــى؟«. ب ــه همچــی چيــزى رو مــى خون واســه چــى ي
يــک حالــت نيــم خنــده تــو چهــره ش گفــت: »چيــه؟ 
ــه؟ ...  ــته باش ــه داش ــه مطالع ــان نمياد.ك ــه پاكب ــه ي ب

ــغلمه. « ــر ش ــه خاط ب
از ســرایدار ســاختمان دو تــا آبجــوش گرفتــم. دو تــا 
علــی کافــه انداختــم. رفتــم ســر میــز متعجــب تــر 
پرســیدم کــه  متوجــه نميشــم. ايــن اقتصــاد و ســنجش 
شـما داره؟«. بـه كار ـ طـي ـ چـه ربـ هـا ـ سـتان ـ يـن داـ و اـ

نــگاه ش را يــک لحظــه برگردونــد و بعــد دوبــاره بــه 
ســمت مــن نــگاه كــرد و گفــت :» مــن اســتاد هســتم تــو 
دانشــگاه. « قبــل از اينكــه بخــوام چيــزي بپرســم انــگار 
ــاد  ــما  و روانش ــورد ش ــدم. در م ــج ش ــد گي ــودش فهمي خ
ــه  ــرده همیش ــف ك ــى تعري ــا خيل ــراى م ــم ب ــرتونم  ه پس
ــه. ــو کوچــه هســت کــه مهربان ــوون ت ــک پهل میگفــت ی
ــا  ــون رو ب ــدم شــناختمون. چــون عکــس ت ــا دی امشــب ت

ــو  مــن دكتــراى اقتصــاد  ــا دیــده بــودم.  جنــاب خمارل باب
ــم  ــى ه ــه و اون كي ــي مهندس ــم كي ــا داداش دارم؛ و دو ت
داره دكتراشــو مــي گيــره. بــه پــدرم هــر چــى ميگيــم زيــر 
بــار نمــى ره کــه بازخريــد شــه؛ مــا هــم هــر مــاه روزايــي رو 
ــم كار مــى كنيــم كــه اســتراحت  ــه جــاى پدرمــون مياي ب
ــا چــه  ــره ب كنــه. هــم كمكــش كــرده باشــيم.  يادمــون ن

ــه اينجــا رســوند.« زحمتــى و چطــورى پدرمــون مــا رو ب
ـفت و چــند لحــظه ــكسوت فــضای بــین ــما  رو گرـ
نــگاه مــون تــو هــم قفــل شــده بــود.  اســتكان رو گذاشــتم 
رو ميــز و بلنــد شــدم رفتــم ســمتش. بغلــش كــردم و 
ــى  ــدون. خيل ــم ب ــدر بابات ــرفت مرد.ق ــه ش ــم »درود ب گفت

ــه.. ــت و مهربونی آدم درس
uuuuuuu

می خوام یه اعتراف کنم!
ــی  ــدم، وقت ــق ش ــه وار عاش ــش دیوان ــال پی ــد س ــن چن م
کــه فقــط ده ســال داشــتم؛ عاشــق یــه دختــر لاغــر و قــد 
ــزده  ــی زد و پان ــتکانی م ــه اس ــک ت ــه عین ــدم ک ــد ش بلن
ســال از خــودم بزرگتــر بــود! اون هــر روز بــه خونــه پیــرزن 

همســایه مــی اومــد تــا پیانــو یــاد بگیــره...
ــوقه  ــود و معش ــراب ب ــر زن خ ــه پی ــگ خون ــا زن از قض
زد،  مــی  رو  مــا  خونــه  زنــگ  مــن  کودکــی  دوران 
ــی  ــیده م ــو کش ــاس ات ــت لب ــه دس ــا ی ــر روز ب ــم ه من
نـم کـردم، اوـ مـی ـ بـاز ـ سـش ـ یـن و در رو واـ تـم پایـ رفـ
مــی گفــت ممنــون عزیــزم، لعنتــی چقــدر تــو دل بــرو 

مــی گفــت عزیــزم!
ــود کــه داشــت آهنــگ  ــد ماهــی ب ــه همســایه چن ــر زن پی
›دریاچــه قــو‹ چایکوفســکی را بهــش یــاد مــی داد و 
خوشــبختانه بــه انــدازه کافــی بــی اســتعداد بــود تــا نتونــه 
آهنــگ رو بزنــه، بــه هــر حــال تمریــن رو بــی اســتعدادی 

ــاد مــی گرفــت... ــد و داشــت کــم کــم ی چربی
امــا پشــت دیــوار حــال و روز مــن چنــدان تعریفی نداشــت، 
چــون مــی دونســتم پیــر زنــه همســایه فقــط بلــده همیــن 
آهنــگ ›دریاچــه قــو‹ را یــاد بــده و دیگــه خبــری از 
عزیــزم گفتــن هــا و صــدای زنــگ نیســت واســه همیــن 
همــه هــوش و ذکاوت خــودم رو بــه کار گرفتــم. یــک روز بــا 
سادیســمی تمــام یواشــکی ده صفحــه از نــت هــای آهنــگ 
ــت هــا  ــی کــه مــی تونســتم ن ــا جای ــم و ت رو کــش رفت
ــو نوشــتم و گذاشتمشــون ســر  رو جابجــا کــردم و از ن
جــاش! اون لحظــه صدایــی تــو گوشــم داشــت فریــاد 
ــود. روز  ــکی ب ــم روح چایکوفس ــر کن ــید، فک ــی کش م
بعــد و روزهــای بعــدش دوبــاره دختــره اومــد و شــروع 
ــدارم کل  ــک ن ــو‹ ! ش ــه ق ــن ›دریاچ ــه نواخت ــرد ب ک
ــط  ــه فق ــی زدن،پیرزن ــتن زار م ــه داش ــای دریاچ قوه
جیــغ مــی کشــید، روح چایکوفســکی هــم تــو گــور 

ــد! ــت میلرزی داش
تنهــا کســی کــه لــذت مــی بــرد مــن بــودم، چــون پیــر 
ــه  ــت ک ــابی نداش ــت و حس ــواس درس ــوش و ح ــه ه زن
بفهمــه نــت هــا دســت کاری شــده... همــه چــی داشــت 
خــوب پیــش مــی رفت،هــر روز صــدای زنــگ، هــر روز 
ممنونــم عزیــزم و هــر روز صــدای پیانــو بدتــر از دیــروز!

تا اینکه پیرزنه مرد،فکر کنم دق کرد!
ــال  ــت س ــی بیس ــدم. ول ــره رو ندی ــه دخت ــد از اون دیگ بع
بعــد فهمیــدم تــو شــهرمون کنســرت تکنــوازی پیانــو 
گذاشــته... یــک ســبد گل گرفتــم و رفتــم کنســرتش، 
دیگــه نــه لاغــر بــود و نــه عینکــی، همــه آهنــگ هــا رو بــا 

ــه آهنــگ آخــر! ــا اینکــه رســید ب تســلط کامــل زد ت
دیــدم همــون نــت هــای تقلبــی مــن رو گذاشــت رو پیانو...

ــام روح  ــه انضم ــکی ب ــر روح چایکوفس ــار علاوه ب ــن ب ای
پیرزنــه، تــن خودمــم داشــت مــی لرزیــد؛ ›دریاچــه قــو‹ رو 
بــه مضحکــی هرچــه تمــام بــا نــت هــای اشــتباهی مــن 

اجــرا کــرد، وقتــی کــه تمــوم شــد ســالن رفــت رو هــوا!
کل جمعیــت ده دقیقــه ســر پــا داشــتن تشــویق مــی کردن 
از جــاش بلنــد شــد و تعظیــم کــرد و اســم آهنــگ رو 

ــود! ــو‹ نب ــا اســم آهنــگ ›دریاچــه ق گفت،ام
ــود ›وقتــی کــه یــک پســر بچــه عاشــق  اســمش شــده ب
ــوزم یــک پســر بچــه ام! مــی شــود‹ فکــر مــی کنــم هن

uuuuuuu
یــک روز تــو پیــاده رو داشــتم مــی رفتــم، از دور دیــدم یک 
کارت پخــش کــن خیلــی بــا کلاس، کارت هــای رنگــی 
قشــنگی دستشــه ولــی ایــن کارت هــا رو بــه هــر کســی 
ــم هــا کــه اصلًاً نمــی داد و تحویلشــون  ــه خان نمیــده! ب
ــی  ــی گزینش ــم خیل ــون ه ــورد ؛ آقای ــت، در م ــی گرف نم
ــانی کارت  ــه کس ــط ب ــود فق ــوم ب ــرد و معل ــی ک ــار م رفت
میــداد کــه مشــخصات خاصــی از نظــر خــودش داشــته 
باشــند، احســاس کــردم فکــر میکنــه هــر کســی لیاقــت 
ــگل و  ــی خوش ــی خیل ــام رنگ ــات تم ــن تبلیغ ــتن ای داش
گــرون قیمــت رو نــداره، لابــد فقــط بــه آدم های بــا کلاس 

ــده ! ــا شــخصیت می ــوش و ب و شــیک پ
بدجــوری کنجــکاو بــودم بدونــم اون کارت هــا چــی 
هســتند !! بــا خــودم گفتــم یعنــی نظــر ایــن کارت پخــش 
کــن خــوش تیــپ و بــا کلاس راجــع بــه مــن چیــه ؟! منــو 

تائیــد مــی کنــه ؟!
کفــش هامــو بــا پشــت شــلوارم پــاک کــردم تــا مختصــر 
گــرد و خاکــی کــه روش نشســته بــود پــاک بشــه و بــرق 
ــردم  ــعی ک ــال س ــن ح ــو و در عی ــکمو دادم ت ــه ! ش بزن
ــم  ــم مه ــگار واس ــه ان ــدم ک ــون ب ــوری نش ــودم رو ج خ
ــن  ــه مــن هــم از ای ــی ب ــود! یعن ــم نب ــو دل نیســت! دل ت
ــعی  ــه س ــور ک ــن ط ــده ؟! همی ــگل می ــای خوش کاغذه
بــا  بشــم  رد  از کنــارش  تفاوتــی  بــی  بــا  مــی کــردم 
ــم  ــی طرف ــذ رنگ ــک کاغ ــرد و ی ــگاه ک ــم ن ــدی به لبخن

ــد! ــرم! بفرمایی ــای محت ــت: اق ــت و گف گرف
قنــد تــو دلــم آب شــد! بــا لبخنــدی ظاهــری و بــا حالتــی 
کــه نشــون بــدم اصلا بــرام مهــم نیســت بهــش گفتــم : می 
ــد  ــدارم ! چن ــش رو ن ــت خوندن ــی الان وق ــش ول گیرم
ــول  ــدر ه ــادی و اون ق ــوی قن ــدم ت ــر پیچی ــدم اونورت ق
بــودم کــه داشــتم بــا ســر مــی رفتــم تــوی کیــک ! وایســتادم 
و بــا ذوق تمــام بــه کاغــذ نــگاه کــردم، فکــر مــی کنیــد رو 

کاغــذ چــی نوشــته بــود ؟؟
ــا  ــد مــو ب دیگــر نگــران طاســی ســر خــود نباشــید ! پیون

ــکا !! ــا و امری ــد روز اروپ ــن مت جدیدتری
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آیــا واقعــا زندگــی انســانها روز بــه روز ســخت 
ــش  ــا پی ــل؟ باره ــر از قب ــوده ت ــا آس ــود و ی می ش
آمــده کــه در مجالــس هــا و یــا در سوشــیال مدیــا  
مــردم از زندگــی گلــه منــد هســتن؛ و گاهــی مــن 
گاه همدلــی کــردم و هــم نظــر بــودم؛  هــم ناخــودآ
ــر  ــی خب ــده؛ ب ــخت ش ــالا س ــی ح ــا زندگ ــه گوی ک
از اینکــه خــود مــا زندگــی را بــه کام خــود ســخت 
کردیــم؛ آیــا زندگــی ســخت شــده و یــا مــا زیباییهــا 
و امکانــات و آســوده‌گی آن را بــه چشــم نمــی 
بینیــم. آیــا رفــاه و ســهولت هــای کــه حــالا در ایــن 

ــود . ــه اســت قــبلا ب ــای پیــش رفت دنی
دیــدگاه مــن :در قدیــم شــاید مــا زندگــی را ســخت 
ــم  ــای قدی ــی ه ــدل زندگ ــون م ــم ؛ چ نمیگرفتی
ســاده تــر بــود؛ چــون مــا ســاده و بــی ریــا بودیــم.  
در قدیــم ماشــین بــا مــدل هــای  مختلــف و برنــد 
مــدرن  و  تجــملات مفشــن  و  هــای مختلــف 
نبــود مــردم ســاده تــر زندگــی می کردنــد.در واقــع 
مــردم بیشــتر بــرای خــود زندگــی مــی کردنــد. آن 

زمــان بــا همــان امکانــات و شــرایط زندگــی  زیبــا 
ــان  ــه آن زم ــا را ب ــالا م ــد ح ــرار باش ــر ق ــود؛ اگ ب
ــک  ــا در ی ــد دیگــر آســان نیســت چــون م برگردان
دنیــا پیشــرفته و بــا تکنولــوژی مــدرن زندگــی 
مکنیــم . و ناگفتــه نمانــد هنــوز هــم مردمــی 
ــا رنــگ  هســتند کــه مثــل قدیــم هــا بــه زندگــی ب
ــای  ــان دل ه ــا هم ــد، ب ــا دارن ــاده و زیب ــوی س و ب
بــی ریــا و زیبــا. آنهایــی کــه دنبــال نقــاب عــوض 
کــردن نیســتند، هنــوز مثــل قدیــم مــا زیبــا و 
ــور  ــود تص ــا خ ــی ب ــد. گاه ــی می‌کنن ــت زندگ راح
میکنــم؛ اگــر حــالا بــا همیــن دیــدگاه و تفکــر مــن 
ــا  ــتان ب ــدری در افغانس ــی پ ــه گل ــه خان ــد ب را ببرن
همــان همســایه هــای کــه هــر لحظــه سرشــان 
در زندگــی مــا بــود؛ و یــا پاییــن کــردن خروارهــای 
چــوب شــبانه در زمســتان بــا دســتان طفلانــه 
ــدا  ــی ص ــود ب ــمان خ ــا چش ــه ب ــرما ک ــوز س در س
از تــرس  داد زدن بابــا اشــک میریختیــم و بــا 
دســتان و کمــر خــم چــوب را بــه حیــاط جــا بــه جــا 
ــا همــان زندگــی ســاده در تهــران  ــم ؛ ی مــی کردی
خانــه ی  در خیابــان هــای  هاشــم آبــاد؛و یــا 
ــدون ماشــین مــدل ســالهای  ــم ب شــاه عبدالعظی
ــم  ــی تصمی ــاب و حت ــا حج ــا ب ــر و مخصوص اخی
ــا دیگــران باشــد  ــاس پوشــیدن م ــوع لب ــده ن گیرن
مــی توانــم زندگــی کنــم؛ صددرصــد نــه چــون آن 

فهیمه سرافراز

گذشته  یا  حالا

بازمانده خشونت اسیدپاشی

ــا  ــالا ب ــودم و ح ــری ب ــه ی دیگ ــن فهیم ــان م زم
ــان  ــه آن زم ــرات. شــاید فکــر کــردن ب ــی تغیی کل
ــان  ــی آن زم آرام بخــش باشــد ؛ مخصوصــا زیبای
همــه کنــار هــم بــودن دوران کودکــی و نوجوانــی 
شــیطنت هایــش.  ولــی بــودن بــا ایــن فکــر و تفکر 
در آن زمــان دیگــر زیبــا نیســت؛ هــر کدامیــن مــا 
تجربــه هــای مختلفــی درهــر مرحلــه زندگــی 
ــم مــن تنهــا بیانگــر از زندگــی خــود  خویــش داری
ــه تنهــا غــم  ــودم و هســتم ؛شــاید بهتــر اســت ن ب
ــر  ــد ؛بهت ــی را دی ــای زندگ ــال و زحمته ــا ؛جنج ه
اســت بــرای ارامــش خویــش روی زیباییهــا  تمرکــز 
ــه  ــر بســازیم. هــر چقــدر ب کنیــم و زندگــی را زیبات
گذشــته بمانیــم همانقــدر از زندگــی فعلــی و حــال 
ــوش  ــه آغ ــان را ب ــم داد.خودم ــت خواهی را از دس
بکشــیم و شــرایط را بپذیریــم و دنبــال ایــن باشــیم 
ــازیم  ــل بس ــدی قب ــر از چن ــا را بهت ــه ه ــه لحظ ک
بــا همیــن امکاناتــی کــه در دســترس داریــم. 
فکــر کــردن و نوشــتن ایــن مقالــه بــه مــن کمــک 
ــه  ــه حــال برگــردم؛ ب بزرگــی کــرد و باعــث شــد ب
زیباییهــای اطــراف خــود بنگــرم کــه شــاید در 
ایــن مــدت توجــه ی خاصــی بــه آن نکــرده بــودم 
ــد  ــم مفی ــز ه ــای عزی ــده ه ــه خوانن ــدوارم ب ؛ امی
ــم. ــور زندگــی خــود بروی ــال ن ــه دنب واقــع شــود؛ ب

بخند تا دنیا به رویت لبخند بزند.
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آنجا که طبیعت توقف می کند هنر آغاز می شود.
ــته  ــی نگاش ــتی، نقش ــوم هس ــر ب ب
زمــان،  هنرمنــد  قلــم  از  شــده 
ایــن  در  روتشــینکوف.  فیــودور 
ــت  ــری روای ــتانی از پس ــرده، داس پ
و  علــم  میــدان  از  کــه  می شــود 
دانــش بازگشــته، امــا گلــی بــه ســر 
 نگذاشــته و در درس مــردود گشــته.

ــی  ــرق در نادان ــر، غ ــرادر کوچکت ب
کودکانــه، بــا پوزخندی تمســخرآمیز 
گناهــی  گویــی  می نگــرد.  او  بــه 
نابخشــودنی مرتکــب شــده اســت. 
غــرور  اســیر  بزرگتــر،  خواهــر 
ــا نگاهــی  ــری خــود، ب ــی و برت زیبای
ــد. ــرزنش می کن ــز او را س  تحقیرآمی

در  مــادری  مهــر  گرچــه  مــادر، 
امــا  می زنــد،  مــوج  چشــمانش 
ــار  ــرزنش آمیز و ملامت ب ــی س نگاه
دارد. گویــی ناکامــی پســر، لکــه ای 
 ننــگ بــر دامــن افتخــارات اوســت.

نغمــه ای  میــان،  ایــن  در  امــا 
می رســد.  گــوش  بــه  متفــاوت 
شــادمانه،  حــرکات  بــا  ســگی 
نثــار  را  مــرز  و  بی حــد  عشــقی 
پســر می کنــد. گویــی می خواهــد 
بگویــد: "مــن تــو را بــه واســطه 
بــه  نــه  دارم،  دوســت  وجــودت 
افتخاراتــت. و  نمره هــا   خاطــر 

ذره ای  موفقیــت،  یــا  شکســت 
تــو  بــه  نســبت  مــن  مهــر  در 
نمی‌کنــد." ایجــاد   تغییــر 

ــات  ــری از تناقض ــو، تصوی ــن تابل ای
نمایــش  بــه  را  بشــر  زندگــی 
کــه  جامعــه ای  می گــذارد. 
موفقیت هــا  در  را  انســان  ارزش 
و  می بینــد  دســتاوردهایش  و 
طــرد  را  او  ناکامــی،  صــورت  در 
میــان،  ایــن  در  امــا  می کنــد. 
عشــقی بی ریــا و خالــص وجــود 
و  قیــد  هــر  از  فــارغ  کــه  دارد 
کــه  آنگونــه  را  انســان  بنــدی، 
مــی دارد. دوســت   هســت، 

ایــن عشــق، همــان عشــقی اســت 
شــده  نهــاده  مــا  وجــود  در  کــه 
اســت. عشــقی کــه مــا را بــه خاطــر 
ــه  ــه ب خودمــان دوســت مــی دارد، ن
 خاطــر دســتاوردها و افتخاراتمــان.

ایــن نقاشــی معــروف ســال ۱۹۵۲ اســت کــه در گالــری ترتیاکــوف در مســکو نگهــداری می شــود. ایــن نقاشــی کــه 
 یکــی از آثــار معــروف دوره شــوروی اســت، در روســیه بســیار محبــوب بــود و توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده بــود.
کپــی  دیگــر  هنرمنــدان  توســط  اغلــب  بودنــد،  گرفتــه  قــرار  اســتقبال  مــورد  بســیار  کــه  نقاشــی ها  ایــن 
می شــدند و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن نقاشــی نیــز یکــی از همــان کپی‌هــا باشــد. بــا ایــن حــال، 
و  دارد  تخصــص   ۱۹۵۰ تــا   ۱۹۳۰ دهه هــای  شــوروی  هنــر  در  کــه  هنــری  تاریخ شــناس  پلاســتوک،  هلنــا 
ایــن نقاشــی را مــورد بررســی قــرار داده اســت، معتقــد اســت کــه ایــن اثــر خــود رشــتنیکوف اســت. او بــه 
امضــای روان، مهــارت در اســتفاده از رنــگ و تکنیــک مشــابه بــا نقاشــی اصلــی کــه در گالــری ترتیاکــوف 
 وجــود دارد، اشــاره می کنــد کــه نشــان می دهــد ایــن نقاشــی واقعــاًً نســخه ای از خــود رشــتنیکوف اســت.

ــا یکــی از کشــورهای بلــوک شــوروی ســابق بــه نمایــش  علاوه بــر ایــن، نقاشــی بــه وضــوح در یــک مــوزه روســی ی
گذاشــته شــده اســت، زیــرا شــماره موجــودی قدیمــی در پشــت آن حــک شــده اســت. چنیــن موزه هایــی فقــط اجــازه 
 نمایــش نســخه های اصــل نویســنده را داشــتند، کــه نشــان می دهــد ایــن نقاشــی یــک اثــر اصیــل و تأییــد شــده اســت.
ایــن متــن علاوه بــر توضیــح و توصیــف جزئیــات نقاشــی و ارتباطــات تاریخــی آن، بــه مــا تصویــری زنــده از زندگــی 
روزمــره و اجتماعــی در دوران شــوروی می دهــد. ایــن نــوع آثــار هنــری نــه تنهــا جنبــه ی زیبایی شــناختی دارنــد، بلکــه 
بازتاب دهنــده ی وضعیــت اجتماعــی و روانــی مــردم آن دوران نیــز هســتند. نقاشــی ها ماننــد ایــن، پلــی میــان هنــر 
ــی و  ــای فرهنگ ــان ها، ارزش ه ــات انس ــی و احساس ــه درون زندگ ــق ب ــی عمی ــه ی نگاه ــا ارائ ــازند و ب ــخ می س و تاری

ــر می‌کشــند. ــه تصوی اجتماعــی آن زمــان را ب
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مرحــوم ویگــن ترانــه ای داره در مــورد زنــان و بخصــوص زن 
ایرانــی کــه الحــق بســیار نیکــو آورده و خوانــده ، قســمتی از 
متــن ایــن ترانــه رو در پایــان همیــن نوشــتار خواهــم آورد. در 
جایــی آوردم کــه خداونــد زن را آفریــد تــا مردانگــی را بــه مردان 
بیامــوزد ، زن مظهــر همــه ی صفــات مثبــت اســت ، صبــور 
اســت ، مقــاوم اســت ، مبــارز اســت، فــداکار اســت ، بــا محبــت 
اســت ، ایثارگر اســت ، عاشــق است و عشقش را تقدیم به همسر 
و فرزندانــش مــی کنــد تا حدی که باورکردنش مشــکل اســت ، او 
حاضــر اســت نخــورد و نیاشــامد ، اما همســر و فرزندانش بخورند 
و بیاشــامند ، او رنــج آنــان را تحمــل نمی کنــد و حاضر اســت درد 
و رنــج آنــان بــر او جــاری شــود و آنــان از ایــن درد و رنــج رهایــی 
یابنــد. خالــه خــدا بیامــرزم یــک ســخنی داشــت و مرتــب تکــرار 
مــی کــرد و مــی گفــت ، آدم ســگ بشــه مــادر نشــه ، از محبــت 
ســگ بســیار شــنیده و خوانــده ایــم و او مــادر را فــداکار تــر و... 
مــی دانســت. از کودکــی در منابــر  و  مجالس فــراوان از فاطمه ع 
شــنیده ایــم ، ایــن کــه او شــجاع بــود ، صبور بــود ، مبــارز بــود ، از 
حقــوق همســرش دفــاع می کــرد. چند خطبــه ای کــه از او باقی 
مانــده اســت، شــاهد ایــن مدعاســت. امــا بــه گمــان مــن هیــچ 

زنــی زن ایرانــی نمــی شــود ، تاریــخ ایران شــاهد این مدعاســت و 
بخصــوص چهــل و پنج ســال گذشــته بــه خوبــی این مطلــب را 
روایــت مــی کنــد، اجــازه بدیــن راه دور نــروم و با اشــاره به همســرم 
ــه رو اثبــات کنــم. در ســال  ــن مقول ــن اســت ای کــه عاشــق تری
پنجــاه و نــه روزی کــه عقــد ازدواج ما جاری شــد،  فردایــش راهی 
اداره جهــت آمــوزش  شــدم و او مانــد و تنهایــی و دلتنگــی هــای 
آن روزهــا ، آمــوزش تمــام شــد هنــوز برنگشــته بــودم کــه راهــی 
ماموریــت شــدم ، در کردســتان بــودم کــه جنگ بــا عراق شــروع 
ــن  ــثلا جش ــهد و م ــودم مش ــده ب ــه آم ــود ک ــد. ده روزی ب ش
عروســی مــا در انتهای شــهریور شــکل گرفــت، چنــد روز بعدش 
ــد   ــد و مان ــاز او مان ــم شــد  و ب ــوب کشــور نصیب ــت جن ماموری
دختــری پانــزده ســاله ، امــا اون روزها مــن و او افتخارمــان این 
ــج  ــد و درد و رن ــود کــه در خدمــت مــردم و کشــوریم . او مان ب
بــی شــوهری یــا بــه عبــارت بهتــر دوری شــریک زندگیــش ، 
ســال هــا گذشــت ما مــی آمدیــم و مــی رفتیــم و او که حــال مادر 
شــده بــود و علاوه بــر دوری همســر و تنهایی  بایــد در آغاز جوانی 
هــم پذیــرای فرزنــدان در نبــود شــوهر باشــد و هــم مادر شــوهر را 
نگهــداری کنــد. نوجوانــی کــه خــود نیــاز بــه نگهــداری داشــت . 
ماموریــت ادامــه پیــدا کــرد و ایــن دوری ادامــه یافــت ، امــا عشــق 
و محبــت مــا و در حقیقــت او روز بــه روز بیشــتر می شــد. در ســال 
پایانــی جنــگ زمینــه ای بــرای ادامــه تحصیــل من فراهم شــد. 
شــدم دانشــجوی ســینما و بــاز دوری ، حــال چهــار فرزنــد دختــر 
داشــتم. رنــج دوری بــا  رنــج مضاعــف نگهــداری فرزنــدان تــوام 
شــده بــود. بعدهــا متوجــه شــدم که حتــی وقتی بچه هــا مریض 

مــی شــدند نمــی گذاشــته تلفنــی بــا مــن صحبــت کننــد. چــون 
نمــی خواســته مــن نگــران بشــم. واقعا شــما در کجــای ایــن دنیا 
بــزرگ چنین زنانی ســراغ دارید. درس تمام شــد ، شــدم فیلمســاز 
، تعــداد فرزندانــم بــه هفــت رســید و او بود و فرزنــدان و من بــودم با 
فیلمســازی ، و بعدتر که بهم رســیدیم و قرار بود آرامشــی داشــته 
باشــیم ، بــاب زنــدان باز شــد و شــد آن چه شــد.  حــالا او علاوه بر 
رســیدگی بــه فرزنــدان مجبــور بــود بــرای دادخواهــی از ظلمی که 
معتقــد بــود در حــق همســر و خودش شــده بــا هرکس و ناکســی 
بــه ســخن بنشــیند تــا شــاید شــوهرش از اســارت نجــات یابــد که 
ایــن اســارت چندیــن ســال طــول کشــید و او هــم چنان تلاشــگر 
و مبــارز مانــد. ایــن مختصــر را آوردم کــه بگویــم زن اگــر عاشــق 
بشــه، ایثــار و از خــود گذشــتگی حداقــل چیــزی اســت کــه در راه 

ایــن عشــق نثــار مــی کنــد و زن ایرانــی ایــن گونه اســت.
ســخن آخــر، در جایــی خوانــدم یکــی از بانیــان زندانــی شــدن من 
در دوره ی جدیــد انتخابــات  مجلــس بــا عــدم مقبولیــت مــردم 
روبــرو شــد و از رفتــن بــه مجلــس دور مانــد و یکــی دیگــر از ایــن 
جماعــت دادســتان و رئیــس دادگســتری خراســان رضــوی بــود 
کــه بنا بــر اخبــاری بخاطر فســاد گســترده در زنــدان اوین ســاکن 
شــده اســت. ننــه ی خدابیامــرزم همیشــه مــی گفــت ننــه غصــه 
نخــور خــدا جــای حق نشســته ، دنیــا دار مکافته. دوســتی به طنز 
مــی گفــت خدایــا از جــای حــق برخیــز تــا حق ســرجای خــودش 
بشــیه.اما آن چــه ویگــن در مــورد زن ایرانــی خوانــد. زن ایرونــی 
تکــه خوشــگله بانمکــه زن ایرونی تکــه والا یــه دنیا نمکــه .درود، 

عشــقتون پایــدار، مواظــب ایــن گل هــای روی زمیــن باشــید.

حسین فرزین

ایرونی تکه زن 
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بهار آشپزخانه  تهرانی ها تعطیل می شد! 

تهــران صــد ســال پیــش، کمــی ایــن‌ور و آن ور، خــوش آب و هــوا بــود و پــر 
از زمیــن هــای حاصلخیــز و بــاغ هــای فــراوان و نهرهایــی کــه در کوچــه هــا 
ــع و ســختکوش کــه حاصــل  ــی قان ــا مردمان ــود ب ــان هایــش جــاری ب و خیاب
تلاششــان در ایــن زمیــن هــا و بــاغ هــا را بــار چرخ هــای طوافــی مــی کردنــد 
و صبــح خــروس خــوان بــا آوازهایــی بــی قافیــه و بــا وزن در کوچــه پســکوچه 
هــا شــروع مــی کردنــد بــه فــروش و زنــان نیــز بــا آن غذاهایــی درســت مــی 

کردنــد کــه مناســب فصــل و بــاب طبــع خانــواده بــود.
هــوا کــه گــرم می شــد و بهــار از راه می رســید آشــپزخانه ها تعطیــل و غــذای‌ 
تهرانی هــای قدیــم می شــد ســبزی و صیفــی و میــوه کــه بــا نــان نــوش جــان 

ــد. می کردن

خصوصیــات تهرانــی هــا ایــن بــود کــه صبــح زود از خــواب بیــدار مــی شــدند. 
یــک ســری از مشــاغل اصلا صبحگاهــی بــود، مثــل تــوت فروشــی یــا 
ســیرابی فروشــی کــه روی چرخــی هــا در صبــح زود انجــام مــی شــد. ســبزی 
ــار  ــی ب ــر الاغ ــی و ه ــر چرخ ــود. ه ــراوان و ارزان ب ــیار ف ــران بس ــم در ته ه
ــه  ــن امیری ــد در همی ــی آی ــادم م ــش ی ــال پی ــت. ۶۵ س ــوه داش ــبزی و می س
پیرمــردی بــود کــه یــک الاغ ســفید قــوی جثــه داشــت. تیرمــاه کــه اول ســیب 
قنــدک مــی آمــد بعــد ســیب گلاب، پیرمــرد، یــک گاله)باربنــد پشــت خــر( را 
بــا ســیب گلاب و گالــه دیگــرش را بــا ســیب قنــدک پــر مــی کــرد و وســط آن 
چــراغ زنبــوری مــی گذاشــت. وقتــی کــه همــه ســیب هــا را مــی فروخــت و 
مــی رفــت تــا مدتــی عطــر گلاب در کوچــه بــود. خیــار دولاب عطــری داشــت 

ــی.« نگفتن
حــدادی تاکیــد می کنــد کــه میــوه بهــاره در تهــران بــا چغالــه بــادام شــروع و 

ــا زالزالــک تمــام می شــد. ب

عطر سیب قندک و سیب گلاب در کوچه های امیریه
ــوه هــا و ســبزی هــا از تهــران و روســتاهای اطــراف  ــد می ــه مــی آم بهــار ک
ــه مــردم عــوض مــی شــد. ــا آن ســبک زندگــی و تغذی ــازار و همــراه ب ــه ب روان
ــد: »همیــن کــه وارد اســفند مــی  ــه حــدادی، تهرانشــناس، مــی گوی نصرالل
شــدیم هــوا رو بــه گــرم شــدن مــی گذاشــت و کــم کــم شــور زندگــی در مــردم 
رخ مــی نمــود. ایــن شــور و تحــرک در بهــار بــه اوج خــودش مــی رســید. میــوه 
هــا هــم کــم کــم مــی آمــد. گوجــه ســبز و تــوت، ســیب قنــدک، ســیب گلاب، 

گرمــک، طالبــی هــای بســیار خوشــمزه و... و.«
از  »یکــی  چنیــن می گویــد:  تهرانی‌هــا  بهــاره  زندگــی  بــاره  در  حــدادی 

نان و پنیر و سبزی و »پشنگ« روی نان خشک
ــل مــی شــد، چــون  ــی هــا تعطی ــرم مــی شــد اول از همــه قصاب ــه گ هــوا ک
ــا  ــد و زن ه ــی خوردن ــا اصلا نم ــد ی ــی خوردن ــت م ــم گوش ــیار ک ــردم بس م
شــروع مــی کردنــد بــه غــذا درســت کــردن بــا محصولاتــی کــه زمیــن بــه آنهــا 

ــود. ــه کــرده ب هدی
حــدادی مــی گویــد: »بــا ورود بــه فصــل گرمــا کار خانــم هــا راحــت مــی شــد 
ــان،  ــمایی، بادمج ــدو مس ــل ک ــبزی‌ها مث ــواع س ــدن ان ــه آم ــر اینک ــه خاط ب
ــود در  ــاز ب ــان ب ــت ش ــا دس ــم ه ــرد. خان ــی ک ــان م ــا را آس ــه و ... کاره گوج
ــد و می شــد یــک  ــوه ای کــه مــی آمــد تنــگ غــذا مــی زدن آشــپزی. هــر می
وعــده نهــار یــا شــام. مــثلا نــان و پنیــر و ســبزی. نــان و پنیــر و هندوانــه یــا 
طالبــی، گرمــگ، انگــور و خیــار. هــر کــدام کــه می آمــد یــک جــوری مکمــل 

بودنــد بــر سرســفره و مــی شــد غــذای اصلــی مــردم.«
حــدادی بــا بیــان اینکــه بیــش از ۹۵ درصــد تهرانــی هــا هــر روز در روزهــای 
بهــار غــذای ســبک مــی خوردنــد، می‌افزایــد: »پایــه همــه غذاهــا تــا آمــدن 
ــود  ــن طــور نب ــی. ای ــود و صیف زمســتان دیگــر و ســرد شــدن هــوا ســبزی ب
ــه!  ــد. ن ــد از ایــن غذاهــا بخورن کــه فقــط افــرادی کــه نداشــتند و فقیــر بودن

ــود.« آدم هــای دارا هــم غذایشــان همیــن ب
حــدادی خاطــره ای هــم در ایــن بــاره تعریــف مــی کنــد: »بچــه کــه بــودم۷۰ 
ســال پیــش روی نــان هــای ســمنانی »پشــنگ« مــی زدیــم. آب را بــه 
دســتمان مــی زدیــم و روی نــان می پاشــیدیم و بــا پنیــر خیکــی می خوردیــم. 
هنــوز مــزه اش زیرزبانــم اســت. نــان و ســکنجبین و کاهــو هــم یکــی از وعــده 

هــای غذایــی مــا در شــب هــای بهــار و تابســتان بــود.«
آلبالوپلــو، آش گوجــه، خــورش گوجــه ســبز، کــدو مســمایی، یتیمچــه و 
کشــک بادمجــون از دیگــر غذاهــای رایــج آن ســال هــای مــردم تهــران بــود.
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دفتر خدمات اجتماعی 
بھارا فتاحی بھاران  

با مدیریت 

 (Citizenship) سیتی زن شیپ
 (Medicare - Medical) بیمه های دولتی

 (SSI - SSA) حقوق بازنشستگی
 (Unemployment) حقوق بیکاری

 (Capi) حقوق برای کسانی که تابعیت آمریکا را ندارند
 (IHSS) حقوق پرستاری

 ( (Disability) حقوق و مزایای از کار افتادگی
 

 Tel: (949) 615 - 2891
(818) 425 - 2181

BaharSocialServices@gmail.comEmail: 

l

l

l

l

l

l

ll

Bahar Social Services

15 Years of
Social Worker Experience

  طرز تهیه کوفته تبریزی
ــوه بســیار کــم  گــیلاس می
خوشــمزه‌ای  و  کالــری 
فیبــر  کــه  اســت 
گــیلاس  دارد.  بالایــی 
پلــی  ترکیبــات  حــاوی 
آنتوســیانین،  فنــول، 

ــت  ویتامین هــای C، A،E، پتاســیم، آهــن و.. اســت کــه در تقوی
سیســتم ایمنــی بدن،کاهــش فشــار خــون، کلســترول خــون، 
سلامــت کبــد، قلــب، بیمــاری نقــرس  کمــک مــی کنــد. بــه دلیــل 
ملاتونیــن طبیعــی موجــود درآن خــواب آرام و بــا کیفیتــی خواهیــد 
ــترول های  ــطح کلس ــایی س ــرز معجزه آس ــه ط ــیلاس ب ــت. گ داش
ــوب  ــترول خ ــزان کلس ــی آورد و می ــن م ــون )LDL( را پایی ــد خ ب
)HDL( را افزایــش می‌دهــد. مصــرف گــیلاس، فشــار خــون 
ــان کاهــش  ــراد مســن و جوان سیســتولیک و دیاســتولیک را در اف
داده و در کنتــرل بیمــاری فشــار خــون نقــش موثــری را ایفــا 
ــا  ــزول ی ــون کورتی ــطح هورم ــت س ــوه پرخاصی ــن می ــد. ای می کن
هورمــون اســترس را پاییــن آورده و اضطــراب و تنــش زیــاد را 
گــیلاس  در  موجــود  آنتوســیانین  کاهــش می‌دهــد.  افــراد  در 
ــاری  ــگیری از بیم ــی پیش ــه و حت ــدرت حافظ ــن ق ــالا رفت ــث ب باع
آلزایمــر و زوال عقلــی در افــراد مســن می شــود. مصــرف گــیلاس 
ــینه،  ــزرگ، س ــد، روده ب ــراس، کب ــرطان پانک ــه س ــتلا ب ــر اب خط
می‌دــهد.  کاــهش  معجزه آــسایی  ــطرز  ــبه  را  رــیه  و  پوــست 

ــذا  ــق غ ــه 4 قاش ــذا خوری،لپ ــق غ ــج 5 قاش ــرم، برن ــت300 گ ــواد لازم: گوش م
خــوری، تخــم مــرغ1 عــدد، پیــاز2 عــدد، ســبزی معطــر 1 قاشــق غذاخــوری،رب 

ــزان لازم ــه می ــه و روغــن ب ــل، زردچوب 4 قاشــق غــذا خوری،نمــک، فلف
طــرز تهیه:برنــج و لپــه را بعــد از انــدازه گیــری شســته و نیــم 
پــز مــی کنیــم. و بعــد از پختــه شــدن آن را کمــی مــی کوبیــم 
یــا بــه انــدازه چنــد پالــس در غــذا ســاز مــی ریزیــم. یــک عــدد 
پیــاز را پوســت گرفتــه و رنــده ریــز کنیــد و ســپس آب آن را جــدا 
کــرده آمــاده بگذاریــد. بــرای تهیــه ســس کوفتــه پیــاز را پوســت 

گرفتــه خلالــی بــرش مــی دهیــم و داخــل قابلمــه ریختــه و 
بــا روغــن ســرخ مــی کنیــم کمــی بــه آن زردچوبــه، نمــک 
و فلــفل ــمی زنــیم. ــسپس رب را اضاــفه ــکرده ــسرخ

مــی کنیــم و حــدود یــک لیتــر آب بــه آن مــی افزاییــم و 
ــد  ــز بزن ــل ری ــل ق ــد و ق ــوش آی ــه ج ــا ب ــم ت ــی دهی ــازه م اج

و آمــاده اضافــه کــردن کوفتــه شــود. گوشــت را ســه مرتبــه چــرخ 
مــی کنیــم حــالا بــه ترتیــب پیــاز، ادویــه ، ســبزی، تخــم مــرغ، برنــج و 

لپــه را اضافــه مــی کنیــم کل مــواد را ورز مــی دهیــم تــا بــه خــورد هــم برونــد و 
ــدازه یــک پرتقــال  ــه ان ــد حــالا از  مــواد کوفتــه ب ــه وجــود آی بافــت چســبناکی ب

خواص گیلاس

برداشــته و از مــواد میانــی بــه دلخــواه وســط آن مــی گذاریــم و بعــد کوفتــه را جمــع کــرده حســابی بیــن دو دســت بــه آن 
فشــار مــی آوریــم تــا هــوا و حفــره ای بیــن آن نمانــد تــا ایجــاد تــرک نکنــد. حــالا کوفتــه هــا را آهســته داخــل ســس در 
حــال جــوش مــی گذاریــم و بــا ملاقــه آرام آرام روی کوفتــه ســس مــی ریزیــم و اجــازه مــی دهیــم کوفتــه بپــزد و ســس 
غلیــظ تــر شــود. مقــدار آب داخــل کوفتــه کاملا ســلیقه ای اســت کــه بخواهیــد آن را تریــت کنیــد یــا نــه. بعــد از آمــاده 

شــدن آن را داخــل ظــرف مناســب ریختــه در کنــار نــان ســنگک و ســبزی خــوردن ســرو نماییــد.
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چیستان

پاسخ چیستان

1.پلــه 2.الفبــا 3.کفــش 4.تــوت 5. حنــا  6.نیــش 7.ســیگار

_ سینک های چینی: برای این سینک ها هرگز نباید از مواد 
ــد.  ــتفاده کنی ــیمیایی اس ــنگین ش ــخت و س ــده و س ــفید کنن س
لکــه هــا و آلودگــی هــای ســینک را مــی تــوان بــه راحتــی بــا مایــع 

ظرفشــویی از بیــن بــرد و بــرای بــرق انداختــن آن نیــز مــی توانیــد از جــوش 
شــیرین و آب اســتفاده کنید، البته نباید این دو ماده را روی ســینک بکشــید و  
یــک برخورد ســطحی و آب کشــی ســریع کفایت مــی کنــد و از طرفی  مــی توانید 
از ترکیــب آمونیــاک و جــوش شــیرینی نیــز اســتفاده کنید. سرکه ســفید نیــز 
یکــی دیگــر از مــوادی اســت کــه آلودگــی هــای قدیمــی تــر را از بیــن مــی بــرد. 
ایــن ســینک هــا را نبایــد در معــرض دمــای بــالا مثــل آب جــوش قــرار دهید 

ــرم باشــد و مراقــب  ــا ول ــد خنــک و ی ــرای تمیــز کــردن آن اســتفاده مــی کنیــد، ترجیحــا بای ــی کــه ب و آب
باـشـد ـکـه قاـشـق، قابلـمـه، کفگـیـر و ـیـا ـهـر جـسـم داـغـی را بـعـد از آـشـپزی داـخـل اـیـن ـسـینک نگذارـیـد.
ــت  ــت و محبوبی ــرم اســت و جذابی ــراق و ن ــن ســینک هــا ب ــزی: ســطح ای ــی و فل -ســینک هــای آهن
بالایــی دارد امــا معمــولا در برابــر لکــه و آلودگــی هــا آســیب پذیرتــر مــی باشــد و بهتریــن راه بــرای مراقبت 
از ایــن ســینک هــا ایــن اســت کــه قوانیــن مربــوط بــه ســینک هــای چینــی را بــرای آن هــا نیــز رعایــت 
کنیــم، بــا ایــن تفــاوت کــه بعــد از هــر بــار اســتفاده آن هــا را شســته و بعــد خشــک کنیــم و توجــه داشــته 

باشــید کــه شســتن زیــادی یکــی از راه هــای مراقبتــی بــرای بــراق نگــه داشــتن ایــن ســینک هاســت.
-اســتیل ضــد زنــگ :ایــن نــوع از ســینک هــا مراقبــت راحت تری نســبت به انــواع چینــی دارند 
امــا احتمــال خــط افتــادن روی آن هــا بیشــتر اســت که همین زیبایــی آن هــا را تحت تاثیــر قرار 
مــی دهــد و اســتفاده از پــاک کننــده و شــوینده هــای ملایــم بــرای ایــن جنــس از ســینک هــا با 
میــزان کافــی آب مشــکلی نــدارد و مــی توانیــد ایــن کار را بــه یــک روتیــن روزانــه تبدیــل کنیــد و 
اگــر پــاک کننــده شــما حــاوی ســفید کننده اســت، حتمــا بایــد آن را ســریع و کامل تمیــز کنید.

ســینک آلومینیومــی :ایــن ســینک  نیــاز بــه تمیــز کــردن مــداوم دارد و اســتفاده از مایــع 
ظرفشــویی، بهتریــن راه حــال بــرای تمیــز کــردن آن اســت. بــرای ایــن نــوع ســینک هــا 
نبایــد از ســفید کننــده اســتفاده کــرد زیــرا باعــث جــا مانــدن لــک در آن هــا مــی شــود و 
گاهــی اوقــات آن هــا را ســیاه مــی کنــد. بــرای از بیــن بــردن لکــه هــا در ایــن نــوع ســینک 
مــی توانیــد از براکــس اســتفاده کنیــد کــه یــک نمــک معدنــی حــاوی اســید بوریــک اســت.

ســینک نســوز :این ســینک ها از جنس چینی ســرامیک هســتند و عموما از چینی معمولی و 
یــا انــواع فلــزی دوام بالاتــری دارنــد و همچنیــن در برابــر آلودگی یا لکــه های آب نیــز مقاومت 
بیشــتری دارنــد. قوانیــن مربــوط بــه ســینک هــای چینــی را بایــد در مــورد ایــن ســینک هــا 
نیــز رعایــت کنیــد زیــرا دمــای بیــش از حــد بــالا و یــا اســتفاده از مــواد شــیمیایی ســنگین 
مــی توانــد باعــث شکســتگی ایــن ســینک هــا شــود و بــرای از بیــن بــردن لکــه هــا مــی توانید 
از یــک مایــع شــوینده ملایــم اســتفاده کنیــد ، بــه ایــن صورت کــه میــزان آب و شــوینده نصف 

بــه نصــف باشــد و از دســتمال کشــیدن ســفت و آمونیــاک نیــز در این بیــن خــودداری کنید.

ترفندهای خانه داری

1-آن چیست که بالا و پایین می‌رود، ولی حرکت نمی کند؟
2-یک واژه بگوید که همه حروف در آن باشد؟

3-آن چیست كه روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟
4-میــوه ایی اســت که از هر طــرف که آن را بخوانی 

است؟  میوه  باز 
5-آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند،قرمز می شود؟

6-آن چیست که برخی حیوانات در دهان و بعضی در دم دارند؟
7-آن چیست كه هر چه آن را بیشتر بكشیم كوتاه تر می شود؟
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